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3- سورة الر عد- مکية 


1 النوبة الاولی 
آیه 1 الي 7 


ال تفلک آیات الکتاب .ولد رل لت من لت ای وَلکن أَکْتر اس 
٩‏ یو (1) 
ال اّذي رفع السّماوّات بغیر عمّد د ترزغا. 2 استوّی علی عرش سح 
شم وَالقمر کل ري لْجل مُسَمّی یر ار بصن لیات للم 
بلقاء کم توقنون (2) 
و الْذي مد الرض وَحَعلْ فیهّا رواسي وامما-ومن کل لمات جَعل 
و 2 ۰4 مه هه اه 1 ۸ مر ۹4 7 2 1 َ 
فیها وحن اننن-يغشي الیل النهار .اد فی ذلك لابات لْقوّم 
یِتَفکَرَونُ (3) 
قفِ الاَرْضٍ قطعْ ُتجاورات وَجَنَاتَ من غاب وَرْرغ ونیا ص صنوان وق 
صنوّان یُسْقّی باء واحد ولفطّل بَعضَهّا علی بَعْض نی الا کل - ۷ 
لایات لفوم یعون (4) 

رز رت وی هه عم رن قارع نم 9 ۶ / 2 
وان تعجب فَعجب شم اٍذا کنا ترابا آانا لفی خلق جدید . اولئك الذین 


۱2 ۶ 


و 


۰ ره ۳ 
کفروا بر وأولیت الاغلال نی آغاقهم. وت أصضخاب الثار.ه فیها 


حَالدونُ (5) 














ویستَعجلونك بالسیَة قبل احسَة وقذ خلت من قبلهم الما , ود رل 
ِ ره لاس علی قلیوز و ریْك دید العقّاب (6) 
ول این روا لولا آثول علیه آيةٌ من رته .لا نت ندز ولکل قوم 


هاد (7] 


نوبة الاولي 
«(بسم له م الرَحمن الرَجیم» بنام خداوند فراخ بخشایش مهربان 
«المر تأكت آیات الکتاب» این حروف قرآن آیات و سخنان آن نامه است که 
خدای تعالی فرستاد» 
« لذي نزن الب من رَبْ» و آنچه فرو فرستاده آمد بتو از خداوند تو» 
«لْحَی» راستست و ۳ 
«و لکن أُتر النّاس لا یوُمنُون (1)» لکن بیشتر مردمان بنمی‌گروند. 
«الّهُ الذٍي رَفع السّماوات» ال تعالی اوست که برداشت هفت آسمان» 
«بغیر عَمَدٍ» بی ستون» 
«رَونها» می بینید» 
«تم اسّوی علّی العزش» آن گه پس مستوی شد بر عرش؛ 
«و سَخْرّ الشَشن و الْْمَرَّ» و نرم کرد و روان و فرمان بردار آفتاب و ماه 
و 
«کُل يجري لاْجَلِ شْنَمّی» تا هر دو می‌روند هنگامی نام زد کرده را؛ 
«یْبَرْ الْْرّ» کار می‌گرداند و می‌راند و پیش می‌برد؛ 
«یْفْصَل الایات» نشانها پیدا می‌کند 
«ْعلکغ بلقاء ریک وقلون (2)» تا مگر شما برستاخیز و دیدار خداوند 
خویش گرویدنی راست بگروید. 
«و هو اذي مَدٌ الرْضَ» او آنست که زمین را پهن باز کشید» 
«و جَعَلّ فیها زواسي» و کوه‌های بلند در آن لنگر کرد؛ 
«وّ آنهارآ» و جویها ساخت روان؛ 
«وّ من کل النترات جَعَلّ فیها» و از هر میوه‌ای کرد در آن؛ 


«زوجین ائْنین» جفت جفت». 














«يْغْنيي الیل الّهاَ» شب تاريك در سر روز روشن می‌کشد؛ 

«انٌ في داكک لایات» در آن نشانهای پیداست. 

«لقوم کرو (3)»‌گروهی را که اندیشه کنند. 

«و في الأزض قطغ مُتجاورات» و در زمین پاره‌هایی است از یکدیگر 
نزديك» «و جَنَاتْ من أَغْناب» و رزانی از انگورها؛ 

«و زَرزغ و تخیل» و کشت زار و خرما بنان» 

«صنئوان» درختان دو ساق و سه ساق و چهار ساق» 

«و غیر صنوانِ» و يك ساق. 

«یسقی پماء واجد» از يك آب همه رز آب میدهند» 

«و نفْضتل بغضنها علی بَعض في الاكْلِ» و ما لختی را از آن بر دیگر 
فضل می‌دهیم در شیرینی و نیکویی و بزرگی و همواری و در رنگ و 
بوی و طعم و جنس 

«انٌ فی دلك لایات» در آن نشانهایی روشن است. 

«قَوُم (4» ایشان را که دریابند. 

«و ان َعجب فعجب قلخ و اگر شگفت داری» شگفتست سخن ایشان» 
«ا بذا کّا ثرابا» باش ما آن گه که خاك گردیم؛ 

۳ تا آفي خی جدیب» باش ما در آفرینش نو خواهیم بود» 

«أولئك الْذین کفروا بربهغ» ایشان آنند که خداوند خویش را کافر شدند. 
«وّ لت الاْغلال في أخْناقهم» و ایشان آنند که فلهاست در گردنهای 
ایشان» 

و أولئكت اخعانت الثار» و ایشانند که آتشیانند» 

«هُمْ فیها خالُون (5)» ایشان در آن جاودان. 

«و یستَنجلوتك بالسیتَة بل الْحَسَتَة» برستاخیز می‌شتابند ناگرویده و ایمان 
نیاورده» 

«و فد خلت من قلهم» و گذشت پیش از ایشان» 

«المَثلاث» عقوبت های گوناگون" 

«وّ ان رَیكَ لو مَعْفرَة للنّاس» و خداوند تو با آمرزگاری خداوندیست 
مردمان را 


«علی ظْمهم» با آن ستم که ایشان بر خود می‌کنند؛ 
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رّ ان رَبك شدیذ العقاب + (6)» و خداوند تو سخت عقوبتست. 

«و یَفُول الذین کفرُوا» و می‌گویند ایشان که کافر شدند. 

رو لا أنزل علیْه یه من رَبّه» که چرا فرو فرستاده نمی‌آید بر محمد 
(صلي الله علیه وسلم) آیتی از خداوند او 

«اتّما آنت مُنْذِنْ» تو بیم نمای آگاه کننده‌ای» 

«و لک قَوّم هادٍ (7)» و هر قومی را داعی ایست باز خواننده‌ای. 


النوبة الثانية 
بدانك این سوره چهل و سه (43) آیت است 
و هشتصد و پنجاه و پنج (855) کلمه 
و سه هزار و پانصد و شش (3506) حرفست؛ 
جملة بمکه فرو آمه بقول جماعتی مسران, 
و بقول ابن عباس و مجاهد جمله بمدینه فرو آمد 
و قول درست آنست که بمکه فرو آمد مگر دو آیت: 
۰ «هو الّذي یریم البق خَوفاً و طمَعاٌ» (13.12) و اين را قصنه 
ایست که بآن رسیم شرح دهیم 
دیگر آیت «و یَفُول الذِین کفژوا نت مُرسلا (13.43». 
و در این سوره دو آیت منسوخ است: 
ه یکی مجمع علی نسخها 
و دیگر مختلف فی نسخها, 
و اما آنکه باجماع منسوخ است: 
«وّ ان ما ثریتك بَغْضن الذي تعذهم أز نتوفینت اّما ی البلاغ» 
بایت سیف منسوخ است؛ 
2 آیت دیگر : «و ان رَبّكَ آذو مَعْفرّة لاس علی ظْمه» 
بقول بعضی محکم است و بقول بعضی منسوخ و ناسخها 
قوله: «اِنْ ال لا یف آن بُشرّك به» 
و در فضیلت سوره ای کعب روایت کند از مصطفی (صلي الّه علیه 
وسلم) قال: من قراً سورة الرّعد اعطی من الاجر عشر حسنات بوزن کل 
سحاب مضی و کل سحاب یکون الی یوم القيامة و کان یوم القيامة من 
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الموفین بعهد اله. 

(«(پسم لب ه ال خمن ن الرّجیم المر» 

قال ابن عباس معناه انا له اعلم و اری» 

و الکلام فی تأویل الحروف قد سبق» 

«لت آیاث الکتاب» اینجا سخن نمام شد و معناه تلك الاخبار الْنی 
قصصتها عليك من خبر یوسف و غیره هی آیات الکتاب الذی انزلته علی 
الانبیاء قبلك. 

می‌گوید ای محمّد آن قصه‌های پیغامبران که بر تو خواندیم و آئین رفتگان 
و سرگذشت ایشان که ترا در قرآن بیان کردیم هم چنان در تورات موسی 
و انجیل عیسی و زبور داود بیان کردیم و با ایشان بگفتیم کیعنی که اين 
کتابهای خداوند» آیات و سخنان وی همه موافق یکدیگراند و مصدّق 
یکدیگر» 

و گفته‌ند که کتاب اینجا لوح محفوظ است یعنی که آن همه آیات و سخنان 
ما است در لوح محفوظ نبشته و مثبت کرده» آن گه گفت: 

«و الّذٍي آنزل لیت» یعنی و القرآن الذی انزل اليك» 

«من رَبك الحَقّ» فاعتصم به و اعمل بما فیه. 

ابن عباس گفت: آیات الکتاب قرآنست» هر چه پیش ازین سوره فرو آمد 
از احکام و اخبار و قصص. 

(رو اآذي انزلن لیكَ» یعنی هذه السورة 

می‌گوید آنچ پیش ازین سوره فرو آمد از قرآن و این سوره همه حقَّ است 
و راست» 

کلام خداوند و صفت وی نه چنانك کفار مکّه می‌گویند: ان محمّدا تقوله 
من تلقاء نفسه 

«و لکنْ کنر الاس» من مشرکی مک 

«لا یُرْمْونَ» لا یصتقون بالقرآن اه من عند ال 

قال الزجاج: لمّا ذکر اتهم لا یزمنون عرّف الذی بوجب التصدیق من 
دلایل الرَبوبيَة و شواهد القدرة. 

فقال عرْ من قائل: «الَهُ اَذي رفع السماوات» ای من وضعها من جانب 
العلق 














«بغیّر عَمَدٍ» جمع عماد و قیل جمع عمود. 
تقول العرب عمود البیت و عماد البیت و جمعها عمد بفتحتین کادم و اهب 
و یجمع العمود علی عمد ایضا کرسول و رسل» 
«ترونها» الصمیر یعود الی السماوات ای ترونها کذلك فلا حاجة الی 
بیان 
و قیل یعود الی العمد و فیه قولان 

۰ احدهما لها عمد غیر مرئيَّهْ و هی قدرة اللّه سبحانه 

» و قیل هی جبل قاف و الستماء مثل القبَة اطرافها علی ذاك الجبل و 

دلك الجیل محیط بالذنیاء مخلوق من زبر جدة خضراء و ان 
خضرة السماء من جبل قاف. 

این آیت جواب سوال مشرکانست که از رسول خدا (صلي الله علیه وسلم) 
پرسیدند که آن خداوند که معبود تو است فعل و صنع وی چیست؟ 
و در قرآن مثل این آیت بجواب ایشان صد و هشتاد (180) آیت است؛ 
الخی « تبت اه داشانن و اعفده تیوه وویعر وا گرم له تعای: 
«ثم استوی علّی اَْرش» الاستواء فی العربية ض الاعوجاج و الاستیفاز 
و قد سبق بیانه 
«و سَخْرّ امن و القمَرَ» معنی السَخرة ان یکون مقهورا مدبّرا لا یملك 
لنفسه ما یخلصه من القهر 
می‌گوید آفتاب و ماه را روان و فرمانبردار کردیم تا همی روند در 
مجاری خویش و همی برند درجات و منازل نام زد کرده خویش که بان 
در نگذرند تا شما بر رفت ایشان سال و ماه و روزگار همی دانید و 
حساب معاملات همی کنید» 
اینست معنی «کُل يَجُري لاجلِ مُسمّی» بيك قول» 
و بقول دیگر کل یجری لاجل مسمّی» ای کل واحد منهما یجری الی وقت 
القمر و تنکدر النجوم 
«یدَبر الامر» یقضیه وحده. 
و قیل یبعث الملانکة بالوحی و الرزق» 
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«یْفْصَل الاباتِ» یبیّن الایات الالَة علی وحدانیّته 
و قیل ین آبات القرآن؛ 
«لعلکْ بلقاء رَبَکُمْ وقئون» کی تتفکروا یا اهل مکَة فتعرفوا قدرته علی 
البعث و الاعادة. 
۳۳ هو الذي مَدّ الْرضَ» ای بسطها من تحت الکعبة لیثبت علیها اقدام 
الخلق» 
این آیت دلیلست که شکل زمین بسیط است نه بر مثال کره. 
رب العزه از زیر کعبه پهن باز کشید بر يك طبقه. آن گه شکافته کرد آن 
راو هفت طبقه ساخت فدلك قوله: «کانتا رتفا ففتفناهما» 

سس 
پس رب العالمین فریشته‌ای فرستاد از زیر عرش تا بزیر این طبقه‌های 
زمین در شد و آن را بر دوش خود گرفت» يك دست آن فریشته سوی 
مشرق دیگر دست سوی مغرب و هر دو طرف زمین بدو دست خود 
استوار بگرفته» فريشته در نگرست قدم خود دید بر هوا معلّق ایستاده و 
بهیچ قرارگاه نرسیده تا رب العژه از فردوس گاوی فرستاد که وی را 
چهل هزار سیر و است و چهل هزار قائمه و برزه آن گاو قرارگاه قدم 
فريشته ساخت» و می‌گویند سروهای گاو از اقطار زمین در گذشته است 
و هر دو بینی گاو روی ببحر دارد» و هو یتنفس کل یوم نفسا فاذا تتقس 
مد البحر و اذا مد نفسه جزر و آن گاو قدم بر هیچ قرارگاه نداشت شت چنانك 
فريشته نداشت تر و هر دود ی او کی تیک 
و ی و 
«یا بت ها اتف مثقال حلة ین خزدل فتان في خر ۰ (17 31۰(«. 
و آن گه صخره بر هوا بود آن را مستقرّی نه تا رب العژّه ماهی بیافرید 
از آن صخره بزرگتر و عظیم تر فوضع الصَخرة علی ظهره و سا 
جسده خال» و گفته‌اند که ماهی بر دریا ست و دریا بر باد و باد بر قدرت 
هش 
وهب منبه گفت: رب العالمین باد را بیافرید و آن را در زمین دوم 
محبوس کرد اکنون بادهای مختلف از آنجا بیرون می‌آید و چنانك ال 
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خواهد در عالم می گرداند کما قال عز و جل: «و تصریف الرّیاح»» 
و در زمین سوم خلقی آفریده که رویهای ایشان چون روی آدمیانست امَّا 
دهنهاشان چون دهنهای سگان» دستهاشان چون دست آدمی و پایهاشان 
چون پای گاو و گوش چون گوش گاو و موی چون پشم میش» بر تن 
ایشان هیچ جامه نه و کار ایشان جز عبادت الله تعالی نه: لا یعصون الله 
طرفة عین لیلنا نهارهم و نهارنا لیلهم ۱ 
و زمین چهارم معدن سنگ کبریت است اعذها الّه تعالی لاهل الثار 
تسخن بها جهن قال النّبي (صلي اللّه علیه وسلم): «و الذی نفسی بیده ان 
فیها لاودية من کبریت لو ارسل فیها الجبال الرواسی لماعت». 
و در زمین پنجم کژدمان و ماران عظیم آفریده چنانك کوه کوه هر یکی را 
هژده هزار نیش است بر مثال خرما بنان زیر هر نیش هژده هزار قله 
زهر ناب که اگر يك نیش از آن بر کوه‌های زمین زند آن را پست 
گرداند» رب العژه آن را آفریده تا فردا برستاخیز کافران را بدان عذاب 
کند. 
و زمین ششم سجین است جای ارواح کافران و دواوین اعمال ایشان 
چنانك رب العرّه گفت: «کلا ان کتاب الفجّار آفي سچَین». 
و زمین هفتم مسکن ابلیس است و جای لشکر وی فی احد جانبیه سموم و 
فی الاخر زمهریر و احتوشته جنوده من المردة و عتاة الجن و منها ییث 
سرایاه و جنوده فاعظمهم عنده منزلة اعظمهم فتنة. 
روی سلمة بن کهیل عن ابی الزعراء عن عبد اه قال: 

» الجنّة الیوم فی الستماء السابعة فاذا کان غدا جعلها له حیث یشای 

ه و ان الثّار الیوم فی الارض الستفلی فاذا کان غدا جعلها ال حیث 

شاء, 

«و جعل فیها رواسي» جبالا ثوابت من رسا الشيء اذا ثبت و کانت 
الارض تضطرب فخلق اللّه الجبال اوتادا فاستقرزت. 
قال ابن عباس: کان ابو قبیس اوّل جبل وضع علی الارض. 
روی انس بن مالك قال قال رسول ال (صلي الّه علیه وسلم): 
لمّا خلق اللّه الارض جعلت تمید فخلق الجبال فالقاها علیها فاستقامت 
فتعجّبت الملانکه من شدة الجبال فقالت پا رب فهل من خلقك شیء اش من 
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الجبال؟ 


قال نعم» الحدید 

فقال یا رب هل من خلفك شیء اش من الحدید؟ 
قال نعم» الثار . 

قالت یا رب فیل من خلقك شیء اش من النار؟ 
قال نعم» الماع» 

قالت یا رب فهل من خلقك شیء اشد من المام؟ 
قال نعم» الریح. 


قالت پا رب فهل من خلقك شیء اش من الرّیح؟ 
قال نعم الانسان یتصّق بیمینه فیخفیها من شماله. 


قوله: «و آنهارآ» ای و جعل فیها انهارا لمنافع الخلق» جمع نهر و هو 
سبیل الماء من نهرت الشیء ای وسعته 
«وّ من کُلّ الثمَرات» ای و من اجناس التّمرات» 
«جعل فیها زوجین اننینِ» ای لونین و ضربین حلوا و حامضا و مزا و 
عذبا و حارّا و باردا پرید اختلاف کل جنس من التمر و الزوج واحد و 
خص اقلین بالککر وان کان من اجتامن التمار ما یزید علی دلك لاته الاقل 
و قیل «ژَوجن اثْین» الشتمس و القمره 
و قیل الیل و الهار علی ان الکلام تم علی قوله: «و من کل التمرات»» 
«يِْثيي الیل التّهان» ای یخشی ظلمة الیل ضوء النهار و ضوء التهار 
ظلمة اللّیل 
«اِنّ في دك لایات َو بِنفْکرُونَ» فیها. 
«و في الاْزض قَطغ مُتجاورات» ای متقاربات متدالیات یقرب بعضها من 
بعض بالجوار و یختلف بالتفاضل فمنها عذبة و منها مالحة و منها طیِية 
تنبت و منها سبخة لا تتبت و بعضها ینبت شجرا لا ینتبه بعضها می‌گوید 
در زمین بقعتهاست متصل یکدیگر» 

ه یکی خوش که نبات می‌دهد و درخت می‌رویاند» یکی شورستان 
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که نبات ندهد و درخت نرویاند 

و انگه آن زمین که رویاند در یکی انگور و در دیگر نه» 

در یکی نخل در دیگر نه» 

در یکی زیتون در دیگر نه؛ 

در یکی ترنج و نارنج ج در دیگر نه 

در یکی نارجیل در دیگر نه, 

در یکی نیل در دیگر نه 

در یکی کتان در دیگر نه» 

«و جات من آغناب» ای و بسانین من تمر الکرم» و در زمین بستان 
و غیت 
کر ده‌اند» 

«و ززغ و تخیل صنوان و غبْرٌ صنوانِ» 

این همه رفع‌اند بر قراءت ابن کثیر و ابو عمرو» عطف بر جنات. 

و بر قراءت باقی همه جر اند عطف بر اعناب. 

و الصنوان ان یکون الاصل واحدا تم یتفر ع فیصیر نخیلا یحملن و اصلهن 
و احد, 

و غیر صنوان هی المتفرقة واحدة و احدة, 

ول ارت ماع وه ریت ان 

و فی الخبر: عم الرّجل صنو ابیه 

«یسنقی» بالیاء قراءة شامی و عاصم و یعقوب ای ذلك کلّه یسقی 

و قرأً الباقون بتاء التأنیث ای هذه الاشیاء تسقی. 

«بماء واحد» فالماء فی اصله متحد الوصف و اختلاف الوان الماء و 
طعومه بالمجاورة» 

«و یفضل» بالیاء قراءة حمزة و الکسانی رذا علی قوله بر و بخشی ۱ 
و قرا الباقون + «فْضل» بالنون اخبارا عن اه بلفظ الجمع کقو له: «اا 
یرس 


«بعضها علی بَعض في الشکل» ای فی الثمر و هو خلاصة الشجر تون 
11 














اطع ان نها مد[ 

قال ابن عباس: «و ثفضتل بَعْضنها علی بَخض في الكْکُلٍ» 

فان زو ااحامخیرز الفارسیم النفن. 

قال مجاهد هذا مثل لبنی آدم صالحهم و طالحهم و ابوهم واحد. 

و عن جابر قال سمعت النبی (صلي الّه علیه وسلم) یقول لعّی (علیه 
السلام): "النّاس من شجر شتی و انا و انت من شجرة واحدة» » ثم قراً 
النبی (صلي الّه علیه وسلم) و فی الارض قطع متجاورات حثی بلغ یسقی 
بماء واحد. 

«اٍن في ذلك» ای فی الذی مضی نکره لدلالات «فْوم» ذوی عقول» 

قال النبی (صلي له علیه وسلم): «العاقل من عفل عن الله امره». 

و قال الواسطی العاقل ما عفلك عن المجازی 

«رو نْ تعجِب فعجبٍ له تقدیر الاية و ان تعجب فقولهم: ور لذا کت 
ثراباًأ نا لفي خن جدید» عجب» 

معنی آنست که ای محمّد اگر شگفت خواهی که بینی و شنوی آنك شگفت 
سخن ایشانست پس آنك می‌بینند که من درخت تهی گشته و خشك شده هر 
سال سبز میکنم و پر بار» و زمین تهی گشته خشك سبز میکنم و پر بر 
میگویند ما را در آفرینش نو خواهند گرفت» 

و ثبل و آن تعجب پا محمد من عبادتهم ما لا ینفع و لا بضر و تكذييك بعد 
البیان فاعجب منهم تکذییهم بالیعث و قولهم. ۳ [ذا کت ثرابا» بعد الموت. 
«ا نا آفي خلق جَدید» نعاد خلقا جدیدا کما کنّا قبل الموت. 

مکی و ابو عمرو و عاصم و حمزه ا تذا کنا تراباء | اناء» هر دو کلمت 
باستفهام خوانند» 

نافع و کسایی و یعقوب ۳ لذا کتّا ثراباٌ» باستفهام خو انند» 

«انا لفی خلق جدید». ابن عامر بضد ایشان خواند. «اذا کنا ترابا | ان» 
و حاصل معنی آنست که اذا کنّا ترابا نبعث و نحیی. و این سخن بر سبیل 
انکار گفتند. پس رب العالمین خبر داد که بعد از اين بیان که کردیم و 
برهان که نمودیم آن کس که بعث و نشور را انکار کند کافرست. 


12 














فقال عرٌ من قائل: «أولنكت الَذین کفزوا برَبَهخ» لاتهم انکروا البعث؛ 
«وّ لت الاْغلال في ْناقهخ» یوم القبامة و فی التار الا غلال جمع الغل 
و هو طوق يقید به الید الی العنق 
و قیل الاغلال الاعمال اللازمة لهم المودية الی العذاب 
7 أولك آصنحاب النّار» ای سگان التّارء 
ِ فیها خالذون» ماکثون ابدا لا یموتون فیها و لا یخرجون منها. 
و یِنتَنجْوتك» الاستعجال طلب التعجیل و التعجیل نقدیم الشيء قبل 
و 
«بالسینَة بل الْحَستة» ای بالعقوبة قبل التصدیق و التوبقة 
این در شان مشر کان مه است که از رصول دا عذاب خواسفند بر 
سبیل استهز اء گفتند. 
ه «فاأسقط علینا کسفاً من السماء ان کنت من الصادقین »» 
(26.187) سورة الشعراغ» 
"او نسقط السماء کما زعمت علینا کسفا ..(17.92) سورة الاسرا 
» جای دیگر گفت: «اٍن کان هذا هُوّ الحَقّ من عندك فأمْطر علینا 
ججارَة من السّماء» (8.32) سورة الانفال 
«هبّل الْحستَة» گفته‌اند اين قبل بمعنی وقت است یعنی بستعجلونك بالعذاب 
وقت احسان اه البهم بتأخیره عنهم الی یوم القيامة. 
میگوید عذابی که بعاجل ایشان را نفرستادم و تا روز قيامت در تأخیر 
نهادم» ایشان بتعجیل میخواهند. 
و یحتمل «قبلَ الْحَستَة» ای دون الحسنة کما یستعمل دون بمعنی قبل و 
ذلك فی قوله (صلي الّه علیه وسلم): «من قتل دون ماله فهو شهید» 
و یقال اختر الجود قبل البخل ای دونه 
«و قَذ خلت مِنْ هم لْمثلاث» یعنی مضت من قبلهم العقوبات فی الامم 
المكثبة فلم یعتبروا بهاء المثلة العقوبة الشديدة التي یضرب بها المثل 
لعظمها و الجمع المثلات» مثل صدقة المراة و صدقات» 
«و اِنْ رَبك آدو مَعْفرَة للناس علی ظلْمهن» برید تأخیر العذاب الی یوم 
الذّین لا غفران الدنوب. 
و قیل هو کقوله «بَْفرٌ لمَنْ یشم و یُعَدْب مَن یَشاغ» 
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و قوله «غلی ظْهمْ» حال للتّاس ما لم یکن شرکاء. 
و قیل علی ظلمهم بالتوبة مند. 
و قیل علی ظلمهم یعنی علی الصنغانر» 
«و ان رَبّكَ آشدید الْعقاب» یعنی علی المشرکین. 
روی سعید بن المسیّب قال لا نزلت هذه الاية قآل رسول ال (صلي اه 
علیه وسلم): _ ۱ 
«لو لا عفو الله و رحمنه و تجاوزه لما هنأ احدا عیش 
و لو لا عقابه و وعیده و عذابه لاتکل کل احد». 
«و پفول این کفوا ز لا آفزن» ای هلا انزل علیه آي علی محمّد» 
«َیِة من ربه» ای علامة و حجَة لنبوته لم یقنعوا بما انزل علیه من الایات 
الا ایحا من اتشفاق القیو و الق ان الا فا ال اقب سور موز 
التمسوا آية کاية موسی و عیسی و صالح فقال مجیبا لهم 
«اتّما أَثت مُنْذِرّ» ای لیس عليك الا ابلاغ الرّسالة و انذار الکفار و تبشیر 
«و کلف هادٍ» یهدی الی الطاعة فیه اربعة اقوال: 
احدها ان الهادی هو المنذر و هو النبی (صلي الّه علیه وسلم) ای 
انت منذر و هاد لکلّ قوم 
» و التّاني ان الهادی هو ال ای انت منذر و الّه هاد لکلَ قوم 
»و التالث اه عام یعنی و لکلّ امة نبی بعث الیهم بهدیهم بما یعطیه 
له من الایات لا بما یتحاکمون فیه و یقترحون علیه و هو الذی 
اشار الیه ابن عباس «و لکُل قرّم های» ای داع الی الحق» 
و القول الّابع اه علی (علیه السلام). 
قال ابن عباس لمّا نزلت هذه الاية وضع رسول ال (صلي الّه علیه وسلم) 
یده علی صدره فقال انا المنذر و اوما بیده الی منکب علیْ 
فقال انت الهادی یا علی بك یهتدی المهتدون من بعدی» 
و دلیل هذا التأویل ما روی حذيفة ان النبی (صلي الّه علیه وسلم) قال: 
ه ان ولیتموها ابا بکر فزاهد فی الدّنیا راغب فی الاخرة 
» و ان ولیتم عمر فقوی امین لا تأخذه فی ال لومة لائم 
» و ان ولیتم علیّا فهاد مهدی 
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النوبة الثالثة 
بسم ال الرحمن الرحیم ما استقت القلوب الا بسماع بسم ال 
ما استنارت الارواح الا بوجود جمال ال 
ما طربت الاشباح الا بشهود جلال ال 
یا موضع الباطن من ناظری 
و یا مکان السرٌ من خاطری 
باه اک الترر ها 
کلی من بعضی و من ساتری 
ای نامداری که نامت یادگار جانست و دل را شادی جاودانست» 
روح روح دوستانست و آسایش غمگنانست» 
عنوان نامه‌ای که از دوست نشانست 
و مهر قدیم بر وی عنوانست» 
نامه‌ای که از قطعیّت امانست و بی قرار را درمانست. 
تاج دولت ازلست و شادروان سعادت ابد. 
در هفت آسمان و هفت زمین هر که او نامی یافت ازین نام یافت؛ 
دولتی آن کس شد که آفتاب انوار این نام برو تافت. 
هر که نام کسی یافت ازین درگه یافت 
ای برادر» کس و باش» و میندیش از کس 
هر که مقبول حضرت الهیّت آمد به اقرار اين نام آمد. _ 
هر که مهجور و مطرود سطوت عرّْت آمد بانکار وی آمد» 
یضل به کثیرا و بهدی به کثیرا. 
پیری مرید را وصیّت میکرد که اگر همه ملك موجودات بنام تو باز کنند؛ 
نگر تا بی توقیع بسم اللّه بدان ننگری که آن را وزنی نیست» 
و ار جبرئیل و حمله (جمله؟) عرش بچاکری تو کمر بندند تا سلطان این 
نام داغی از خود بر جانت ننهد بدان که آن را محلّی نیست؛ 
هر جانی که عاشق‌تر بود او را اسیرتر گیرد» 
هر دل که سوخته‌تر بود رختش زودتر بغارت برد. 
گفتم که چو زیرم و بدست تو اسیر 
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بنواز مرا مزن تو ای بدر منیر 

گفتا که ز زخم من تو آزار مگیر 

در زخمه بود همه نوازیدن زیر 
قوله تعالی: «المر» سرّی است از اسرار محبت» گنجی از گنجهای 
معرفت» در میان جان دوستان ودیعت دارند و ندانند که چه دارند و 
عجب آنست که دریایی همی بینند و در آرزوی قطره‌ای می‌زارند» 
ین چنانست که پیر طریقت گفت: 
الهی جوی تو روان و مرا تشنگی تا کی؟ 
این چه تشنگی است و قدحها می‌بینم پیاپی! 

زین نادره تر کرا بود هرگز حال 

من تشنه و پیش من روان آب ز لال 
عزیز دو گیتی» 
چند نهان شوی و چند پیدا» 
دلم حیران گشت و جان شیدا؛ 
تا کی اين اسنتار و تجلی» 
آخر کی بود آن تجلّی جاودانی؛ 
اشارتست این که دوستان را از انوار آن اسرار و روایح آن آثار امروز 
جز بویی نیست و جز حوصله محمد عربی (صلي الّه علیه وسلم) سزای 
آن عیان نیست 
اوّل اشارت فرا راه معرفت اهل خصوص کرد که نظر ایشان بذات و 
صفات است و آن را عالم امر گویند آنکه راه معرفت عامه خلق بخود 
پیدا کرد دانست که نظر ایشان از محدثات و مکوّنات و عالم خلق در 
نگذرد» گفت: «الّه الذٍي رفع السماوات بغیر عَمد تَرَوتها» آسمان و زمین 
و بر و بحر و هوا و فضا عالم خلق است. میدان نظر خلایق و آن را 
نهایت پدید و جایز الژوال است. 
اما عالم امر روا نبود که آن را نهایتی بود» که آن واجب الدّوام آمد و مرد 
تا از عالم خلق درنگذرد» بعالم امر راه نيابد. 
جوانمردانی که نظر ایشان در عالم امر سفر کند» ایشان اوتاد زمین‌اند» 
چنانك این کوه‌های عالم از روی صورت زمین را بر جای دارد» ایشان 
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از زوین فعتی عالم:ر! بپای دارندء قبهم تمطرون و هم برزفرن؛ اینست 
که رب العالمین گفت: «و هو الذٍي مَدّ الأْرْض و جعَلّ فیها زواسيي» از 
روی اشارت به رمز اهل حقیقت می‌گوید: هو الذی بسط الارض و جعل 
فیها اوتادا من اولیانه و سادة من عباده الیهم الملجاً و بهم الغیاث. 

صد سال آفتاب از مشرق بر آید و بمغرب فرو شود تا یکی را کحل 
حقیقت بمیل عنایت در دیده کشند» 

بو که آن جوانمردان را بتواند دید تا بيك دیدار ایشان سعید ابد گردد» و 
آن ماه رویان فردوس و حور بهشت که از هزاران سال باز بر آن بازار 
کرم منتظر ایستاده‌اند تا کی بود که رکاب دولت این جوانمردان با علی 
علیّین رسانند و ایشان بطفیل اینان قدم در آن موکب دولت نهند که «عند 
مَليكٍِ مُعتدرٍ ». 

آن روز که جنازه جنید برداشتند مرغی بیامد بر آن گوشه نعش وی 
نشست» مردمان دست بر وی می‌فشاندند بر نمی‌خاست» رویم کفت: آن 
مرغ از روی کرامت بزبان حال گفت دست از ما بدارید که اين چنگ ما 
بمسمار عشق در گوشه نعش او دوخته‌اند» اين کالبد جنید امروز نصیب 
کرّوبیانست. اگر نه زحمت غوغای شما بودی» با ما باز وار درین هوا 
پرواز کردی چون او را دفن کردند درویشی بر آن بالا شد و اين بیت بر 


رس 


گفت.: 

وا اسفی من فراق قوم هم المصابیح و الحصون 
و المزن و المدن و الرّواسی و الخیر و الامن و السکون 
لم یتغیر لنا الیالی حثی توفتهم المنون 
فک نار لنا قلوب و کل ماء لنا عیون 


«و في الازض قطغ مُتجاورات» از آنجا که رموز عارفانست و فهم 
صادقان بزبان اشارت می‌گوید» چنانك رب العژه در زمین تفاوت نهاد و 
بقاع آن مختلف آفرید و بعضی را بر بعضی افزونی داد همچنین در 
طینت سالکان تفاوت نهاد و قومی را بر قومی افزونی داد» 

آنست که رب العزه گفت: «انظز کیّت فضنا بِمَضَهْم علی بَخض» 
1۱۳21 
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جای دیگر گفت: «و رفع بَعْضَهُمْ درجات» 2.253 
و مصطفی (صلي اللّه علیه وسلم) گفت: «الناس معادن» مردم همچون 
کانها است مختلف و متفاوت» یکی زر و یکی سیم» یکی نفط و یکی قیر» 
همچنین یکی را اعلی علّیین قدمگاه اقبال او» 
پکینو | سل سفن محل آنمان او 
یکی رضوان در آرزوی صحبت او» 
یکی را شیطان نگ از شم اوء 
یکی جلال عرزّت احدیت او را بدست عدل داد که: «تسنوا له فتَسِهُم» 
یکی الطاف کرم او را در پرده عصمت گرفت که: «رضي ال عَنْهْمْ و 
رضنوا عَنْه» 
چون ازین مقام برتر آبی» یکی اسیر بهشت. یکی امپر بهشت. 
یکی بر مانده خلد با مرغ بریان و حور و ولدان؛ 
یکی در حضرت عندیت آسوده بجوار رحمن» 
چنانك درختها بهم نماند میوه و بار آن نیز بهم بنماند» 
هر درختی را باری و هر نباتی را بری» ۳ 
اینست که گفت: «و ْفضل بَعْضها علی بَعْض في الاکلِ» 
اشارتست که هر طاعتی را فردا توابیست و هر کس را مقامی و جای هر 
کس بقدر روش خویش و هر فرعی سزای اصل خویش. 
یحیی معاذ رازی گفت: اين دنیا بر مثال عروسی است و عالمیان در حق 
وی سه گرو هند؛ 
کیان ات که ار مره زا ماه گر اکن ای ۶ 
می‌آراید و جلوه می‌کند. 
دیگر زاهد است که آن عروس آراسته را تباه می‌کند» مویش 
می‌کند و جامه بر تن وی می‌درد. 
۰ سوم عارف است که او را از مهر و محبت حق چندان شغل 
افتاده که او را پروای دوستی و دشمنی آن عروس نیست. 
و فردا آن دنیادار را در مقام حساب کشند» اگر الّه تعالی با 
وی مسامحت کند فضل آن دارد و اگر مناقشت کند بنده 
سزای آن هست: و من نوقش فی الحساب عذب» 
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ه و آن زاهد را ببهشت فرو آرند و پاداش کردار وی از آن 
ناز و نعیم بر وی عرضه کنند گویند: ان لك الا تجوع 
فیها و لا تعری و انك لا تظماً فیها و لا تضحی» 

و و آن عارف را از آن منازل و درجات بهشتیان بر 
گذرانند و بعلبین رسانند» فی مقعد صدق عند مليك 
مفتدر . 


2 النوبة الاولی 
آیة 8 الي 16 
له ی ما تخمل کل أثلی رما تغیض الارْحَام وما تزداد کل 
شيء علده بمقذار ,6 
عَالمْ العْیّب والشَهادة یی المتعال 9۱ 
سوام منک من أسَرّ لول ومَن جَهر به من هو شنتخف باللیل 
وسارب بالتهار (۱0) ۱ ۱ مس 
۱ 
یخی بقزم حتّی یِحیوا ما بألفسهم گواذا راد لبم سوعا فلا 
ره 1" رما له من ذونه من وال (11) 
هو الّذي بُریکم الْبرّقَ خَزفا وطمَغا و / نی السَحاب الثفال رور, 
ویْسَبحْ الرَ غد بحنده وَلْلایِگة من خیفته ومیل الصَواعق 
فیصیب بها من یشاغ وَهم یُجادلون في اه هو شدیذ المخال ,ور 
له دَغوة الق "والذین یذغون من ذونه لا بستجیبُون له بشيء 
٩‏ کباسیط کَیّه ای لْماء یلم فا وم هو ببالغه "وَمَا ذعاء 
الکافرین الا في ضلال 4 
له یِنجْذ من في السَمَاوات والأزض طوغا وگزها وظلالغم 
بالغدو ژالاصال ۵ ور 
نز ات شلف تال من شور 
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والبَصیز آم هل شنتوي لمات والوز" جوا شر 
خلفوا کخلقه فتتابه الق علنهم"ل ال 1 
لُواجذ اهاز ,6 
2 توبة الاولي 

2 نوبة الاولي آية 8 الي 16 
قوله تعالی: له یَعلمْ» خدای می‌داند» 
«ما تخمل کل آئنی» آنچ در شکم هر ماده‌ای» 
«و ما تغیض ل الاْرحام» و هر چه رحم‌ها کاهد. 
«رو ما تزداد» و آنچ رحمها افز اید» 
رو کل شيءٍ عنده 4 بمقدار (8)» و آن همه هر يك بنزديك او باندازه‌ای. 
«عالْم لیب او الشهادن» دانای نهان و آشکارا؛ 
«الگبیز اْمْتعال (9)» آن بزرگ پاك بی عیب برتر. 
«سواغ مِنْکمْ» یکسانست از شما 
«مّن سر لفْوْلّ» آن کس که نهان دارد سخن خویش؛ 
ر صٌَ جَهَْرّ به» یا آشکارا و ببانگ» 
«و من و شخب بالیٍ» و یکسانست از شما آن کس که پوشیده است 
در زیر جامه شب و نهان گشته در شب تاريك, 
«و سارت بالتّهار (10)» و آن کس که آشکارا رواست بروز. 
«لَهُ معقبات» خدای را فریشتگانی‌اند. 
«من بیْن یتَیّه و من خلفه» پیش بنده و پس او 
«یْحفْظونه» میکوشند بنده را 
«من مر ال» بفرمان ال 
«انّ ال لا یُْیرُ ما بَِوّم» تغییر نکند و بنگرداند آنچه قومی دارند و در آن 
باشند از نیکویی حال» 
«حتی بُعْیْزوا ما بأنشیهغ» تا ایشان تغییر کنند و بگردانند آنچه بر دست 
دارند از نیکویی افعال» 
ر اذا آراد لبم سوّء» و چون خدا بقومی بدی خواهد» 
«فلا مرد لْ» بازداشت و باز پس برد نیست آن راه 
«و ما لَهْمْ من ذونه من وال (11)» و ایشان را جز ازو خداوندگاری و 
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کارسازی نیست. 

«هو الذي ریک البرْق» ال اوست که مینماید شما را درخش 

«حرفا و طمَعا» بیم و امید را» 

ر نشیم السحابت الَفال (12)» و می‌سازد میغهای گر انبار پر آب. 

«و یسب رَد بحَمده» و تسبیح میکند و خدای را می‌ستاید رعد بحمد او» 
رو ْمَلایِکة من خیفیّه» و فریشتگان هم می‌ستایند او را از بیم او 

«و یُرْسِلٌ الصنواعق» و می‌گشاید در هوا گاه گاه درخش با آواز و آتش 
سوزان» 

«فیصیب بها مَل یشاغ» میرساند چیزی از آن بآنکس که خواهد. 

رو هم یُجایلون في ال و ایشان که پیکار می‌کنند با خدای تعالی» 

رو هو شدید ؛ اْمحال (13)» و لب تعالی سخت مکر است و زود کار . 

«له دوه الحقٍ» و خدای خوانند و سزد» 

«وّ الذِینَ یعون من ذُونه» و ایشان که خدای میخوانند ایشان را فرود از 
ال 

«لا پستجیُون لهْمْ بشي:» ایشان را بکار نیایند و پاسخ نکنند هیچیز» 

را گباسط کفْیْه ای المای» مگر چون کسی که دست زند بآب 

«ل فا» تا بدهن او رسد 

«و ما هو ببالغه» و آب بدست نمودن یا بقبضه گرفتن بدهن نرسد» 

«و ما ذعاء الکافرین» و نیست این باز خواند کافران؛ 

«الا في ضلال (14)» مگر در ضایعی و بیهودگی و گمراهی. 

«و له یِسجُذ» و خدای را سجود میکند؛ 

«مَنْ في السماوات و الض» هر که در آسمان و زمین است. 

«طوعا و کرهاً» بخوش کامگی و فرمانبرداری و بناکامی» 

«وَ ظلالة» و سایه‌های ایشان» 

اعد و و الاصال (15)» بامداد سوی غرب و شبانگاه سوی شرق. 

«فْلْ مَنْ رَبٌ السماوات و الاض» گوی کیست خداوند هفت آسمان و 
هفت زمین» 

«فْل ال هم تو گوی لب تعالی است. 

«فل أً فَاتحَدتْمُ من ذونه أولیاء» بگو شما پس فرود ازو خدایان گرفتید؛ 
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«لا یملکُون لانشیهغ» که نتوانند و ندارند نتهای خویش راء 

«فعاً و لا ضَرّا» نه سودی و نه گزندی» 

رف هل َسنتّوي اللاغمی و البْصیرُ» بگو یکسان بود نابینا و بیناه 

«مْ هل شنتوي الظماتُ و الثُورْ» یا هرگز یکسان بود تاریکی و 
روشنایی» 

«مْ جَعلوا له شر کاء» یا خدای را انباز خواندند و نهادند» 

ر«حَْفُوا کَخلفه» که چنانك ال تعالی آفرید ایشان آفریدند» 

«فتشابه الْحَلْْ له تا آفرینش ال و آفرینش انبازان وی بهم مانست» 
«فل ال خالق کل شيء» بگوی الّه تعالی است آفریدگار هر چیزی از 
افریده» 

«و هو الْواجذ ار (16)» و اوست آن یکتای باز شکننده هر کام. 


النوبة الثانية 


قوله تعالی: «الُّ ی ما تخمل کل أثنی» پس از آنك منکران بعث گفتند: 
« ادا کا ثرابا ِا لفي خلق جدیب» خبر داد جلّ جلاله از کمال قدرت و 
شواهد فطرت خویش در آفرینش اوّل در رحم مار و یر من کر 
فر ات اعو اه فا اسان کت با که ری ایند کار اف 
بر آفریدن بنده در رحم مادر د بر آن صفت قادر است که او رای پس از فنا 
باز آفریند و بر وی دشوار ناید. 
«لهٌ یم ما تخل کل أنُْی» من العدد و الذکر و الانثی و الصورة و 
الشکل و السعادة و الشقاوة» 
«و ما تفیض الْاْرحام» غاض هم لازم است و هم متعدّی» 
۰ اگر لازم نهی این ماء مصدر است یعنی و غیض الارحام و 
از دیادهاء 
۰ و اگر متعدی بود تقدیر آنست که: و ما تغیضه الارحام ای تنقصه 
من الجنین و هو غیر المخلّق فتلده سقطا و ما تزداد علی الغیض 
فتلده تامّاه 
و گفته‌اند که این نقصان مدّت حمل است که فرزند بشش ماه آید» 
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«و ما تزداد» آنست که بنه ماه بر گذرد و بیفزاید تا بدو سال بمذهب بو 
قال حماد بن سلمه: اما سمَی هرم بن حیّان هرما لائه بقی فی بطن امّه 
اربع سنین, 

و قیل ان المضحاك بقی فی بطن امه سنتین, 

و ان محمد بن عجلان بقی فی بطن امّه ثلث سنین فشقّ عنه بطن امه و 
اخرج و قد نبتت اسنانه 

و گفته‌اند «ما تغیضل الازحامٌ» حیض است بوقت حمل که زن حامل چون 
حیض بیند نقصان در غذاء فرزند آید و در مدّت حمل بیفزاید که هر 
روزی را که حیض بیند روزی در طهر بیفزاید تا نه ماه طهر بیند 
بتمامی» اگر در مدت حمل پنج روز مثلا حیض بیند فرزند بنه ماه و پنج 
روز اید. ۱ 

قال مجاهد: اذا هراقت المرأة الم و هی حامل انتقص الولد و اذا لم تهرق 
الم عظم الولد و نَدّ, 

و فی هذه الاية دلیل علی ان الحامل تحیض و الیه ذهب الشافعی» 

«وّ کل شي ء عنده بمقدار » ای تقدیر من غیض الارحام و ازدیادها و 
طول الجنین و عرضه و حیاته و موته و رزقه و اجله. 

و قیل علم کل شیء فقذره تقدیرا. 

«عالم الْغیّب و الشَهادة» ای یعلم ما غاب عن خلقه و مالم یغب و یعلم 
الموجود و المعدوم 

«الکبین» ای عظیم الشآن؛ «المتعال» ای العالی علی کل شیء. 

«رسواغٌ مِنْکم» ای ذو سواء فی علم لب سیحانه» 

«مَنْ آمترّ ال و مَنْ جَهَرّ به» ای المسر منکم و الجاهر ای هذا و ذاك 
سواء و اسرار القول اخفاژه فی النَفس و الجهر به اظهاره» 

«و مَنْ و شستخف بالیل» 
7( 
([1 ۱ 

«و سارت بالئهار» ای ظاهر بارز یعنی هو العالم بالظاهر فی الطرقات و 
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المستخفی فی الظلمات. 

و المعنی سواء منکم من اسرّ منطقه او اعلنه و استتر باللیل او ظهر 
بالتهار فکل ذلك فی علم ال عزُ و جلّ سواء یقال سرب یسرب سروبا اذا 
خرج. 

و یل سار اند لفلف شنت 

«لَه مُعفْباتَ» الهاء یعود الی من» 

و قیل الی ال معقبات یعنی معاقبات لب و غاقب اذا تبع. غقبا من بقنمه 
و المعقب و المعاقب مثل قوله معجزین و معاجزین یقال معقب و الجمع 
معقّبة و المعقبات جمع الجمع و هم الحفظة الکرام البررة علی کل انسان 


ملکان بالّیل و ملکان بالتهار. 
و قیل عشرة باللیل و عشرة بالتهار تتعاقب فی النزول الی الارض بعضهم 
باللیل و بعضهم بالنهار» 


«من بیْن یدیه» الانسان . 

«و من خلفه یِخْفْظونَه من آمُر الْ» ای بامره سبحانه ممّا لم یقثر فاذا جاء 
القدر خلوا بینه و بینه. 

جام رجل من مراد الی.علین ((علیه السلام) و هو یضلی فان احترسافان 
ناسا من مراد بریدون قتلك. فقال ان مع کل رجل ملکین یحفظانه ممّا لم 
یقدر فاذا جاء القدر لیا بینه و بینه. 

و قال کعب: لو لا ان ال عرُ و جلّ و کلّ بکم ملانكة یذبّون عنکم فی 
مطعمکم و مشربکم و عوراتکم اذن یتخطفکم الجنْ, 

و قال الحسن: یحفظونه من امر الله ای عن امر الله» یعنی حفظهم ایّاه عن 
امر ال لا من عند انفسهم ای ذلك ممّا امرهم ال به لا اتهم یقدرون ان 
یدفعوا امر الله. 

و قال ابن جریح هو مثل قوله عز و جلّ عن اليمین و عن الشمال قعید 
فالذدی عن الیمین یکتب الحسنات و الذی عن الشمال یکتب السینات» 
«یَحْفْظوتَهُ» ای یحفظون علیه کلامه و فعله بامر ال 

و روی عن الضخاك عن ابن عباس قال: هم الحرس و الرّجال یتعقبون 
علی الامراء و الستلاطین یحفظونهم من امر الله علی زعمهم فاذا جاء امر 
له لم ینفعوا شینا, 
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و قیل یحفظونه من المخلوقات کالعقارب و الحیّات و کلّها من امر اله, 
و قیل الهاء فی له یعود الی الّبي (صلي الّه علیه وسلم) ای لمحمد معقبات 
من اه تعالی یحفظونه عن الاعداء و ذلك حین هم به اربد و عامر فکفا 
هما الله و یاتی ذکر هما؛ 
«انْ ال لا بعیْرُ ما بقَوّم حتی یِعْیُوا ما باتشیهم»(13.11) ای لا بسلب 
و مثله قوله ذلك: «بان له لم یک مُغیِراً نعمَة أنعمها علی قّم»(8.53) 
الاید... 
روی عبد ال بن عمر آن رسول الّه (صلي اللّه علیه وسلم) قال: ان له عزٌّ 
و جل عبادا انعم علیهم نعما یقرّها فیهم ما بذلوها فاذا بخلوا بها نزعها 
منهم و حوّلها الی قوم یبذلونها» و فی معناه انشدو ا: 

جیراننا جار الزمان علیهم 

لا اساوا رعية الجیران 
«و اذا راد له بقوْم سوءاً فلا مَرَدٌ لْ» ای اذا اراد ال بقوم صرف نعمة 
عنهم حملهم فیها علی البطر و البخل 
و اذا اراد بهم عذابا فلا مرد لعذابه» 
«و ما له من ذُونه» ای من دون ال ۱ 
«مِن والٍ» یلی امره فینصره» و هو اسم الفاعل من ولی یلی» اذا تولی 
تدبیر شیء و الولی بمعناه. 
«هوّ الْذي یُریکم البَرّقَّ» 
یروی عن علی بن ابی طالب (علیه السلام) و غیره: ان البرق مخاریق 
«حوّفاً و طمَعا» خوفا للمسافر و طمعا للحاضر لان المسافر یخاف من 
المطر و بنادی به. قال ال عز و جلَّ. «اذی من مَطرٍ» و الحاضر بطمع 
فی المطر اذا رای البرق لاثه بنتفع به. 
و قیل خوفا من الصواعق التي تکون مع البرق و طمعا فی الفیث» و 
نصبهما علی الحال ای خانفین طامعین» کفوله «ساتيتك سعیا». و قیل 
نصب علی المفعول له ای للخوف و الطمع» 
«و ینش السَحاب» ای و یخلق السحاب المنسحب فی الهواء 
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«الثفالَ» بالماء. قیل هو بخار برتفع من البحار و الارض فیصیب الجبال 
فیستمسك و یناله البرد فیصیر ماء و ینزل. 

«و سبح الرَّغَذ بِحَمُده» الرَ عد ملك یسبح. 

و قیل ملك یصوّت بالسَحاب کالحادی بالابل» 

(رو لْمَلایِکَه» و هم اعوان ار عد» ۱ 

«من خیفیّه» ای یسبح الملانکة من خشية الله» 

و قیل من خيفة الرَ عد. 

و عن ابن عباس ائّه قال من سمع صوت الرّعد فقال سبحان الذی سبح 
ار عد بحمده و الملانکة من خیفته و هو علی کل شیء قدیرء فان اصابته 
و یروی عنه ایضا ان الرّعد ملك یسوق السَحاب و ان بحور الماء لفی 
نقرة ابهامه و اه موکّل بالسَحاب یصرفه الی حیث یومر و ائّه یسح ال 
فاذا سبَح الرّعد لا بیقی مك فی الستماء الا رفع صوته بالتسبیح فعندها 
ینزل القطر. 

و کان رسول ال (صلي الّه علیه وسلم) اذا سمع الرّعد و الصتواعق قال: 
اللهم لا تقتلنا بغضبك و لا تهلکنا بعذابك و عافنا قبل ذلك 

«و یرل الصَواعق» مردی بود از فراعنه عرب ازین کافر دلی ناپاك 
متمرد» رسول خدا (صلي الّه علبه وسلم) مردی را فرستاد تا وی را 
بخواند» آن مرد گفت یا رسول ال ائه اعتی من ذلك» آن دشمن خدا و 
رسول از آن شوختر است که فرمان برد 

رسول (صلي الّه علیه وسلم) باز گفت اذهب فادعه لی» رو او را بر من 
خوان» 

مرد برفت و او را گفت بدعوك رسول ال رسول خدا ترا میخواند» 

آن کافر گفت و ما ال امن ذهب هو او من فضة او من نحاس 

مرد باز آمد گفت یا رسول ال من می‌گفتم که آن کافر ناپاك فرمان نبرد 
او بمن چنین و چنین گفت» رسول خدا گفت ارجع الیه فادعه» يك بار 
دیگر باز شو و او را بر خوان» مرد باز گشت و او را خواند و جواب 
همان شنید» مرد باز گشت» رسول خدا سوّم بار فرستاد» بار سوم چون 
آن کافر سخن بیهوده در گرفت رب العژه صاعقه‌ای فرو گشاد از آسمان 
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آتش در وی افتاد و سوخته گشت. در آن حال جبرئیل آمد و این آیت 
آورد: «و یرل الصواعق فیْصیب بها من یشاء و هُخ یُجایلون في الّهٍ». 
ابن عباس گفت اين آیت و آیت پیش: «َهْ مُعقباث» هر دو در شأن دو 
مرد فرو آمد 

هو یکی عامر بن الطفیل 

» دیگر اربد بن ربیعه 
العزّه آن مکر و ساز بد ایشان فرا سر ایشان نشاند» 
این عامر پیش رسول خدا آمد گفت یا محمد مالی ان اسلمت؟ 
"اگر مسلمان شوم مرا چه بود و در کار من چه حکم کنی؟* 
رسول (صلي الّه علیه وسلم) کفت: لك ما للمسلمین و عليك ما علیهم هر 
چه مسلمانان را بود ترا همان بود و هر حکم که بر ایشان رانند بر تو 
همان ر انند» 
عامر گفت: تجعل لی الامر بعدك آن خواهم که کار خلق و ولایت پس از 
تو بمن سپارند تا خلیفه تو باشم و بجای تو نشینم 
من بود که این بفرمان و حکم الّه تعالی بود آن را که خواهد دهد» 
گفت يا محمد تجعلنی علی الوبر و انت علی المدر آن خواهم که تو بر 
اهل مدر کار رانی و پیش رو باشی و من بر اهل وبر 
رسول (صلي الّه علیه وسلم) کفت این چنین راست نیاید و سخن کوتاه 
کن؛» 
گفت ای محمد پس مرا چه خواهی داد؟ 
گفتا: اجعل لك اعلة الخیل تفزو عللها کر الشکری ده قاس یل آیشاور 
گردن نهم؟ 
و پیش از آن با اربد راست کرده بود که چون من با محمد بسخن در آیم 
تو از پس وی در آی و او را زخم کن» آن ساعت بچشم اشارت کرد و 
اربد خواست که شمشیر از نیام بر کشد چهار انگشت بر آمد و بر جای 
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بماند هر چند جهد کرد تا بر کشد نتوانست تا رسول (صلي الّه علیه 
وسلم) باز نگرست بجای آورد که ایشان ساز بد ساخته‌اند و مکر کرده‌اند 
گفت: «اللهم اکفنیهما بما شنئت» فارسل ال علی اربد صاعقة فی یوم 
صانف صاح فاحرقته و ولّی عامر هاربا و قال یا محمّد دعوت ربّك فقتل 
اربد و اللّه لاملاتها عليك خیلا جردا و فتیانا مرداء 
فقال رسول الّه (صلي الّه علیه وسلم) یمنعك النّه من ذلك و ابنا قیلةء یرید 
الاوس و الخزرج فنزل عامر بیت امرأة سلوليْةٍ فلما اصبح ضم علیه 
سلاحه و خرج و هو یقول و اللات لُن اصحر محمد ال و صاحبه یعنی 
ملك الموت لاأنفذتهما برمحی» فلما رأی اللّه ذلك منه ارسل ملکا فلطمه 
بجناحه فاذ راه فی التراب و خرجت علی رأسه غدة فی الوقت عظيمة 
فعاد الی بیت السلوليِة و هو یقول غدة کغدة البعیر» و موت فی بیت 
السلولیّة تم دعا بفرسه فرکبه تم اجراه حثی مات علی ظهره فاجاب ال 
دعاء رسوله (صلي الّه علیه وسلم) و قتل عامرا بالطّاعون و اربد 
بالصناعقد. 
فذلك قوله عر و جلّ: «و یرل الصنواعق» جمع صاعقه و هی نار تسقط 
من شدّة البرق تحرق ما اصابته. و تستعمل ایضا فی الامر الشدید المهلك» 
«فیْصیبٌ بها من یَشاغ» 
قال ابو جعفر الباقر (علیه السلام) یصیب المسلم و غير المسلم و لا 
پصیب ذاکر ا» 
«و هم یُجایلون في الّ» جدالهم فی ال مجادلتهم لرسوله فی عبادتهم 
الاوثان و الواو بصلح للحال و یصلح لعطف الجملة علی الجملة 
«وّ هو شدیذ المحال» ای و ال شدید القوّة و الغضب. 
و قیل شدید الاخذ و الانتقام. 
و قیل شدید الاهلاك بالمحل و هو القحط. 
و قیل شدید المحال یوصل المکروه الی من یستحقه من حیث لا یشعر 
و فی المیم قولان: 

6 احدهما ان امه ای بقال هل مخز یه الپلاات ون کقاق ما 

تاه معا ادا قاتفه سی ین آنکتا اک 
»و القول النّاني ان المیم زيادة و الكلمة من الحول و الحيلة. 
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فقال ابن عباس شدید الحول و قال قتادة شدید الحیلة. 
قوله: له دوه الحقَ» ای کلمة التوحید ۷ اله الا ال 
ای لا بحقّ احد ان یدعی الها الا هو اوست که سزد که او را 
خدای خوانند و دیگری را نسزد 
» و معنی دیگر له دعوة الحق: اوست سزای آن که خلق را با 
پرستش او خوانند» 
ه معنی دیگر: اوست که خلق را فردا از خاك باز خواند تا بیرون 


آیند و تواند. 
» و قیل له دعوة الطلب الحقّ ای مرجو الاجابة و دعاء غیر اه لا 
یجاب. 


و هو قوله: «و این یعون من ذونه» یعنی الاصنام» 

رل بستجیبون له بشي :» ای داعی الاصنام کالعطشان یمد یده البثر » 
«لیلْع» المای 

«فاف» من غیر حبل و لا دلو» 

«و ما هو ببالغه» ای ان الاصنام لا تتفعه و لا تستجیبه کمن یبسط کفیه 
۳ الماء یشیر البه بیده و پدعوه بلسانه فالماء لا یستجیب له و الاستتناء 
من الاستجابة ای لا بستجیب الصنم الا کاستجابة الماء داعیه. 

قال الضخاك کما ان العطشان اذا بسط کفیه الی الماء لا ینفعه ما لم 
یقبضهما و یجمع الانامل و لا ببلغ الماء فاه ما دام باسطا کفیه کدلك 
الاصنام لا تملك لهم ضرّا و لا نفعا و لا موتا و لا حياة و لا نشورا» 

۳ ما دعاءْ الکافرين» ال 

«الا في ضلال» فا اصواتهم محجوبة عن ال عز و جلّ. 

و قیل و ما دعاء الکافرین الاصنام الا فی ضلال لا یجدی شیئا, 

«و له یَسنجْذ من في السّماوات و الازض» سجود تعبّد و انقیاد» 

«طوعا» یعنی سجود الملانكة و المو‌منین» 

«و کرّْهاٌ» من اکره علی الایمان یعنی خوف بالستیف فکان اوّل دخوله 
کرهاء این طواعیّت و کراهیّت در سجود اهل زمین است که آسمانیان 
بطوع و طبع سجود می‌کنند و در ایشان هیچ کراهیّت نیست. 

اما زمینیان 
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قومی بطو ع سجود کنند که مسلمان زادند یا بطوع مسلمان شدند 
ه و قومی را باکراه و شمشیر مسلمان کردند. بدایت کار ایشان کره 
بود پس طوع شد. 
۰ و قومی منافقان‌اند که بظاهر اسلام دارند و بکره سجود می‌کنند. 
ه و روا باشد که سجود بمعنی خضوع و انقیاد بود» و لیس شیء الا 
و هو یخضع له عز و جلّ و ینقاد له, 
» و گفته‌اند سجود بکره اینست که تفسیر کرد گفت: «و لالم 
له و هُمْ داخژون» ای صاغرون کارهون. 
قال مجاهد: ظلّ المومن بسجد طوعاو هو طایع و ظلّ الکافر یسجد طوعا 
و هو کاره» الغدو جمع غداة کقنی جمع قناة و الاصال جمع اصیل. 
و قیل جمع اصل و اصل جمع اصل و هو ما بین العصر الی المغرب. 
«فْلْ» یا محمد للکقار» ۱ 
«مَنْ رَبْ السماوات و الارّض» استفهام نقریر و استنطاق فاتهم یقولون 
له فاذا قالوها 
«فل ای هو ال کما قلتم می‌گوید ای محمد از ایشان پرس که 
آفریدگار آسمانها و زمین کیست ایشان جواب دهند و گویند ال که جز 
ازین جواب نیست» چون ایشان اقرار دادند» تو گوی چنین است که شما 
می‌گونید که آفریدگار ال تعالی است و آن گه این اقرار بر ایشان حجّت 
کوک «ا قح من ذونه َزلیاء» استفهام انکار علی شرکهم بعد 
اقرار هم ایشان را بگوی چون اقرار می‌دهید که آفریدگار اوست. فلم 
اتخذتم من دونه اولیاء چرا ج جز از اللّه تعالی بتان را بخدایی گرفتید و روز 
حافت وا و مار وا با ان اسان ان که رد را باه 
نیایند» نه آورد سودی توانند نه باز برد گزندی» چون از خود عاجزاند از 
کار دیگران عاجزتر باشند. 
ثم ضرب مثلا لّذی یعبد الاصنام و الذی یعبد ال فقال: «فْل هل يستوي 
الغمی و ابیز یعنی المشرك و المزمن؛ 
«مْ هل شنتوي الظلماث و الُورْ» یعنی الشترك و الایمان ای لیسا بسواء. 


30 














قراً عاصم و حمزة و الکسانی ۱ 
«بستوی الظلمات و النور» بالیاء و قرا الباقون بالتاء» اینجا سخن منقطع 


77 
هب 


4 
پس گفت: «مْ جَعلوا »بل اجعلوا له شرکای 
«حْلفوا» مثل ما خلق لب تعالی» 
«فتشابه الق عََیِهم» ای اشتبه مخلوق اه بمخلوق التترکاء عندهم فمن 
اجل ذلك جعلوهم شرکاء» و هذا استفهام انکار ای لیس الامر هکذا حتّی 
يشتبه الامر و یجعلوهم شرکاء بل ال سبحانه هو المتفرّد بالخلق» و هو 
قوله: «فل ال خالق کل شَيء» دخل فیه المخلوقون بصفاتهم و افعالهم و 
المخلو قات بصنفاتها و افعالها . المخاطب لا بدخل فی الخطاب» 
۳ هو اْواحذ» المتفرّد بالخلق و الاحدات» 
«الْفََا» یقهر کل شیء بقدرته. 
قال الاز هری الواحد فی صفة ال عز و جل له معنیان: 
۵ اخذهیا اه واحه لا نظیز له لین کفطه شیم تفر العزرب قلان 
واحد قومه و واحد النّاس اذا لم یکن له نظیر» 
» و المعنی التّانی ائّه اله واحد و رب واحد لیس له فی الهیّته و 
ربوبیّته شريك لان المشرکین اشرکوا معه آلهة و کذبهم ال تعالی 
فقال: الهکم اله واحد و هو الواحد القهّار. 


النوبة الثالثة 

قوله تعالی: «الهٌ یم ما تخل کل أنثی» احاط الحقّ سبحانه بالمعلومات 
علما و امضی بالکاتنات حکما فلا معلوم یعزب عن علمه و لا مخلوق 
یخرج عن حکمه تعالی قدره عن سمات التقص و نقتس و صفه عن 
صفات العیب. 

ثنانی است که الّه تعالی بر خود می‌کند» جلّ ثنازه و عر کبریاژه» خود را 
خود می‌ستاید که وی تواند که خود را ستاید و ثناء وی است که وی را 
بکوشد بسزا و قدر ال تعالی کی رسد. عقل بفرساید و هم بگدازد و 
بمبادی اشراق جلال وی نرسد» او که وی را ستاید دریا می‌پالاید و 
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چراغست که در روز می‌افروزد. پیداست که چراعغ در نور روز چه 
افز اید. 


وصف تو چه جای حکمت‌اندیشانست 
شاهان جهان پای ترا بوسه دهند 
ِِ. عشق تو چه کار و بار درویشانست ۱ 
««الله یلح خداست که داناست و در دانایی یکتاست و نهانش چون اشکار 
است. باريك بین و نهان دان و شیرین صنع و نيك خداست» هر ذرّه‌ای از 
دراثر موجودات» در زمین و در سماوات» چه اشکارا و چه نهان» چه در 
روز روشن چه در شب تاريك جنبش همه می‌بیند» آواز همه می‌شنود؛ 
انديشه همه می‌داند. 
آن کودك که اندر شکم مادر بیمار و در آن ظلمت رحم بنالد» آن ناله وی 
می‌شنود و درد وی را درمان می‌سازد. 
گفته‌اند که چون آن کودك از درد بنالد» دارویی یا طعامی که شفاء وی در 
آن بود مادر را در دل افتد و آرزوی آن طعامش پدید آید بخورد و شفاء 
آن کودك در آن بود» تا در رحم مادر بود او را در حمایت و رعایت خود 
می‌دارد» بعد از آن که صد هزاران عجایب حکمت و بدایع فطرت بحکم 
عنایت از روی لطافت در نهاد و هیکل وی پدید کرده» از بینایی و 
شنوایی و دانایی و گیرایی و روایی» قدی خیزرانی» رویی ارغوانی 
صورت آشکار او سرّش نهانی و رب العژه بر بنده این مثت می‌نهد و 
شکر آن در میخواهند. 
در تورات موسی (علیه السلام) است: (من انصف متی لخلفی صوّرت و 
خلقت و رزقت تم قلت لهم تصنقوا ممّا رزقکم علی المسکین بدر هم اجعله 
لکم عشرا و ان اعطیتموه عشرا اجعلها مائة و ان اعطیتموه مائة جعلتها 
لکم الفا و لا ینفد خزائنی و لا اضیع اجر المحسنین). 
چون از رحم مادر بیرون آید و قدم درین سرای بلیّات و نکبات نهد 
گوشوانان و نگهبانان بر وی گمارد. ۱ ۱ 
چنانك گفت جلّ جلاله: «لهْ مُعَقباتَ من بَیْن یه و من خلفه یَحْفظوتَهُ من 
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أمُر ال 
در خبرست که ده فريشته بر وی گمارد: 
یکی بر راست. 
یکی بر چپ» 
یکی در پیش 
یکی در قفاه 
دو بالای سر» 
دو بر چشم 

دو بر دهن» 
این ده فريشته گماشتگان حق‌اند نگهبانان بنده از بدها و آفتهاء اين 
فریشتگان روزند چون شب در آید بأسمان باز شوند و ده دیگر بجای 
ایشان باز آیند. و فی ذلك ما روی ابو هريرة قال قال رسول ال (صلي ال 
علیه وسلم): یتعاقبون فیکم ملانكة بالیل و ملائكة بالئهار و یجتمعون فی 
صلاة الفجر و صلاة العصر. نم یعرج الذین یأنوا فیکم» فیسئلهم ربهم 
کیف ترکتم عبادی؟ فیقولون ترکناهم و هم یصلون, . 
اگر کسی گوید معلوم است که فریشتگان قضاء ال را رد نتوانند» پس 
بودن فریشتگان و بنده چه فایدت کند؟ 
جواب آنست که قضاء ال بر دو قسم است: 

۰ قضاء لازم 

و و قضاء جایز. 
قضاء لازم آنست که رب العژه تقدیر کرد و حکم راند که از آسمان فرو 
آید و ناچار ببنده رسد فریشتگان این حکم را دفع نتوانند کرد و نه بهیچ 
فعل از افعال بنده از خیرات و صدقات این قضا بگردد و فریشتگان بنده 
را باين قضا باز گذارند» چنانك در خبر است: «فاذا جاء القدر خلوا بینه 
و بینه»» 

و اما قضاء جایز آنست که: قضی مجیئه و لم یقض حلوله وقوعه 
بل قضیی (ضت قه خالت بو الدما وه اهر الخفطت وراز ایتخا 
گفته‌اند۰ «الصدقة ترد البلاء». 

و در روزگار عیسی (علیه السلام) مردی گازر جایی بگذشت عیسی 
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درو نگرست. بدیده معجزت آن قضاء جایز بدید که روی بوی نهاده؛ 
عیسی گفت این مرد همین ساعت از دنیا برود» ساخته باشید تا بر وی 
نماز کنیم» آن گازر رفت بشغل خویش و آن ساعت در گذشت و گازر 
باز آمد» حواریان گفنند یا نبی الّه آن ساعت گذشت و مرد زنده است حکم 
تو از کجا بود» عیسی (علیه السلام) آن مرد را پرسید که اين ساعت چه 
خیر کردی؟ گفت دو درویش را دیدم گرسنه و دو قرص داشتم بایشان 
دادم» گفت از آن پس چه دیدی؟ گفت پشته‌ای که داشتم در میان آن ماری 
سیاه بود از آنجا بیرون مد بندی محکم بر دهن وی نهاده؛ 

عیسی گفت آن قضاء جایز بود صدقه آن را بگردانید. 

و رب العژه در ازل همین حکم کرده که چون بنده صدقه دهد بلا از وی 
بگرداند و یشهد کذلك قصَة یونس (علیه السلام). 

«انْ له لا بُعْیُّْ ما بِوم ختّی بِعْیُوا ما بانفیهغ» عیّروا السنتهم عن حقایق 
ذکره» فغیّر قلوبهم عن لطائف برّه» ورد زبان و وارد دل در هم بسته و 
بهم پیوسته» تا اوراد اذکار بر زبان بنده روانست» واردات انوار در دل 
وی تابانست» و تا جوارح و ارکان بنده بنعت ادب در نماز است جان و 
روان وی در حضرت راز و نازست. 

و بر عکس این تا بر زبان بنده بیهده میرود» دل وی در غفلت می‌بود و تا 
قدم از دایره فرمان بدر می‌نهد» حلاوت ایمان بدل وی راه نيابد» 

«و اذا آُراد ال بِقوّم سوءاً فلا مَرَدّ ل» لکن چون ال تعالی خواهد که دل 
وی نهبه شیطان شود و بدام ابلیس آويخته گردد» جهد وی چه سود دارد و 
حکم ازل را رد کی تواند. 

بلعام باعورا چهار صد سال در تسبیح و تقدیس عمر بسر آورده بود و 
چهارصد مسجد و رباط بنا کرده بود و در پناه اسم اعظم راه اخلاص 
رفته بود» هواء نفس او برو مستولی گشت تا دعائی کرد بر موسی او را 
گفتند ای بلعام اگر تو تیری در موسی اندازی او پوشیده اصطناع است. 
جوشن «و اصطتَعْنكَ لنَفيي» گرد وی در آمده و قضا و قدر هر دو دست 
در هم داده و او را بر آن داشته که آن تیری که پرورده چهارصد سال 
عبادت بود از کنانه اخلاص بدست دعوت بر آورد و در کمان اجابت 
نهاد» ببازویی که پرورده اسم اعظم بود در کشید و بی محابا بر قدم 
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موسی زد تا موسی چهل سال در تیه بماند» از آنجا که رخت بر گرفتی 
همانجا رخت بنهادی» موسی دل تنگ گشت گفت مرا چه بود که در تیه 
دعائی مستجاب نیست؟ گفتند هست» هر آنچ باید بخواه. گفت ای بلعام بد 
مرد مارا نیز در کنانه کلیمی تیر دعوتی است که در هر که اندازیم دمار 
وی برآریم آن گه ید بیضا در کنانه کلیمی کرد تیر استقامت بر کشید» 
در کمان: «اشرّخ لي صنذري» نهاد» ببازوی: «ستَشندٌ عَضندك» در کشید» 
بر سینه بلعام زد» گفت الهی در بهینه وقت» بهینه چیز ازو وا ستان» گفت 
بهینه وقت اینست و بهینه چیز ایمانست 
«فمَئلة کمَثل الکلب» ایمان» مرغ وار از آن بیچاره بر پرید و اسم اعظم 
از وی روی بپوشید. ۳ ۱ ۱ 
اینست که رب العالمین گفت: «و اذا راد ال بِقوّم سوءاً فلا مَرَدٌ له و ما 
َهُمْ من ذویه مِنْ وال» ای اذا اراد ال بقوم سوء وفر دواعیهم حتی یعلموا 
و یختاروا ما فیه بلاژهم فیمشوا الی هلاکهم بقدمهم. کما قال قانلهم: 
الی حتفی مشی قدمی , , اری قدمی اراق دمی 
«وّ له یسْجْذ مَنْ في السماوات و الازض طوَعا و کزها» بر زبان تفسیر» 
سجود کافر سجود کره است از آنك بوقت محنت در حال شدت دفع گزند 
خویش را سجود کند و تواضع نماید» چنانك مصطفی (صلي الّه علیه 
وسلم) حصین خزاعی را گفت: کم تعبد الیوم الها: 
فقال سبعة» واحدا فی السماء و ستة فی الارض. 
فقال آیّهم تعده لر غبتك و رهبنك؟ قال الذی فی الستماء, 
۰ هر که خدای را سجود کند طمعی را» جلب نفعی يا دفع ضرّی 
را» آن سجود کراهیّت است نه سجود طواعیّت. 
هو سجود طوعی آنست که محض فرمانرا و اجلال عزّت حق را 
کند» نه در آن شوب طمع بود نه امید عوض. نه بیم از محنت» 
شخص در سجود و دل در وجود و جان در شهود» شخص با وفا 
و دل با جفا و جان با صفا. 
آن صدر طریقت بو یزید بسطامی را بخواب نمودند که یا بایزید: خزائننا 
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مملوّة من العبادة» تقرزب الینا بالانکسار و اذل در گاه ما را رکوع و 
سجود بی انکسار دل و صفاء جان بکار نیاید که خزائن عزت ما خود پر 
از رکوع و سجود خداوندان دلست» چون بدرگاه ما آیی درد دل بر جام 
جان نه و بحضرت جانان فرست که درد دل را بنزديك ما قدریست. 
پیر طریقت گفت: توحید در دلهای مومنان بر قدر درد دلها بود» هر آن 
دلی که سوخته تر و درد وی تمامتر با توحید آشناتر و بحق نزدیکتر: 

بی کمال سوز دردی نام دین هرگز مبر 

بی جمال شوق وصلی تکیه بر ایمان مکن 


3 النوبة الاولی 
آية 17 الي 27 


أنرلَ من السماء مَاءٌ فسات أَوْدية بقدرها فاختمل الستیله رَد 


بععا 


ابا وه یوقدون علیه فِ التار ایا ۳۹ حلية 


کدی یضرب امه ای و ۱ 


ما ما ینم لاس فیِمکثٌ یی ال ض کذللک یرب ال 


لً 


و ام ون بل 


الما بر 
لین استَجابوا لیم السنی والزیی ‏ بستچیبوا له و آنْ کم 
ما ی الارّض جَیعا وَمْله معَهٌ لافَدَا 0 طم سوه 


ا ساب واه جَهَنَمسدوَشن المهاد (18) 
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۵ 


َ بق ی رل یت من ریت ال کمن هو آغمی .نا 
یتک ۳۳ الاب (19) 
لین یُوفونَ بعَهُد له ولا ینْفَضَونٌ المیتاق (20) 
لین یَصلون ما مر له بهآن پُوصتل وْون رم افو 
سوء ایساب (21) 


وت س اه وه سك 


جناتْ عَذن یدخلوعا ومن صلح من آبانهم وارواجهم 
نید ِ له من کل باب (د2) 

سَلام ِِِِِ فنمم عّْق الدّار 24 
این یب قرع ریبد ون ار ٩‏ 
به آَن بوصَل وَیفسدُونَ ی رض «أوليك للع وم سود 
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اه یط الرزق لِمَنْ یشَاء وَیَفدر > وفرخوا باياة نیا ما 


باه دنا : الاخرة / تَاغْ (26) 


مَنْ یشاء وَيَهُدي 2 7 (127 


۶ م2 


نوبة الاولي آية 17 الي 27 


قوله تعالی: «آنزل من الستماء ماءٌ» فرو فرستاد از آسمان 0 «فسالّت 
َودیِت» برفت رودهای آب» «بقذر ها» بانداز ه آن» «فاختمل السَبِل رید 
رابیأً» بر سر گرفت سیل کفی ایستاده بر سر آب؛ «و ممّا بُوقئون عَیّه 
في التّار» و از آن چیزها که آتش می‌فروزند بر آن؛ «بتَغاء جليِة أو 
مَتاع» بطلب و جستن زیوری یا پیرایه‌ای» «رْبَدٌ مثلف» هم کفی است 
راسب در زیر آن چنانك آن کف است رابی بر سر آب؛ «گذلك یضرب 
ال الق و الباطلّ» چنان می‌زند له تعالی حق و باطل را مثل» «فمّا 
لزید فیذهب جُفاع» اما کف بکران رود؛ ۳ أمّا ما ینف ناس فیِنْکتُ في 
الارْض» و ما آنج مردم را بکار آید و سودمند است در زمین بماند 
بدرنگ» «رکذااک بضرب + ال الحمْتال (617» چنین زند لب متلها, 

«لّذین استجابُوا لرَبَهمُ الْحْننی» آنان که خداوند خویش را پاسخ نیکو 
کردند» «و اذین لغ یستجیبُوا ل» و ایشان که پاسخ نیکو نکردند او راء 
«لو أنْ َُْ ما في الاْض جمیعا» اگر ایشان را فردا هر چه درین جهان 
چیزست و بود و خواهد بود» «و مِثلَهُ مَعَه» و هم چندان با آن» «لافتدو ا 
به» ابشان بآن خویشتن باز خریدند «ولئك هم سوء الجساب» ایشانند که 
ایشانراست شمار بد» «و ماه جهَنم و بسن المهاد (18)» و جایگاه 
ایشان دوزخ و بد جایگاه که آنست. 

۳ فْمَنْ یَلّمْ» کسی که می‌داند» رتم آنزل لك من ریت لح که آنچ 
فرو فرستاده آمد بتو از خداوند تو راستست و درست؛ «مَنْ هو آمی» 
او چنان نابینا دل است» «اتّما نکر أولوا الالباب (19)» راستی او 
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دریابند و پند ایشان پذیرند که خداوندان مغزاند. 

«الّذِینْ بُوفُون _ لّْ» ایشان که راست بنمایند و راست می‌دارند پیمان 
خدای» «و لا نون المیثاق (620» و بنه شکنند پیمان محکم بسته او . 

ر اذین بَصلْون» و ایشان که می‌پیوندند» «ما مر له به ه أنْ یوصل» ان 
چیز را که ال تعالی فزمود که بپیوندند» «و یَخْشَوّن رَبَهْمْ» و از خداوند 
خویش می‌ترسند» «و یَخافُون سوء الجساب (21)» و می‌ترسند از شمار 
بد فردا. 

«وّ الذِینْ صبرّوا» و ایشان که شکیبایی کردند» «ابْیَغاء وَجه رَبهخْ» طلب 
دیدار جروت خویش راء رو أَقامُوا الصلاة» و نماز بهنگام بپای داشتند» 
«وّ أفُْوا ممّا رَْقناهم سِرّا و عَلانبَهٌ» و از آنج داشتند چیزی بدادند نهان 
و اسر ر پذرون بالْحستَة سین و مار .زتند بتیکی ندی زره «أولئكت 
له خقبی الذار (22 ایشانر است شیر انجام نیکو . 

«جِتَاتْ عَذن» بهشتهای میت ی «یذخلونها» دی زو در آن» «و مَنْ 
صلَحَ» و هر که نیکو بود» «من آبانهغ و آژواجهم و دریاتهن» از پدران 
ایشان و از جفتان ایشان و فرزندان ایشان» «و الْمَلایْکَة یدحُلونَ له من 
کل باب ؛ (23)» و فریشتگان بر ایشان در آیند از هر دری. 

«سئلامْ یک بما صبرْئغ» و می‌گویند درود بر شما بآن شکیبایی که 
کردید» «فیِخم غفبی الدّار (24)» ای نیکا سر انجام سرای. 

«وّ اذین نفْضُون عهّد ال و ایشان که می‌شکنند پیمان خدای» «من بعّد 
میثاقه» از بعکم بستن پیمان او و بِفَطعون ما مر به آن 
یوصل» و می‌گسلند آنچ لب تعالی فرموده است 0 آن» «وّ دون 
في الاض» و شکارم و تیه کاراق هگن در زمین؛ «أولئك له لح 
ایشانند که ایشانر است دوری, و نفرین» «و له سوءُ الدّار (25)» و 
ایشانر است سرای بد «الهُ بط الَژق لِمَنْ یشاغ» له تعالی می‌گستر اند و 
می‌گشاید روزی او را که خواهد» «وّ یَقیِرْ» و تنگ تر می‌راند و تنگ 
می‌دارد برو که خواهد» «و فرخوا بالحياة الْثیا» و شادند بزندگانی این 
جهانی» «و ما الْحَیاهٌ الدنیا» و نیست زندگانی این جهان» «في ِِ« 
در برایر آن جهان» الا متا (26)» مگر اندکی ناپاینده بر هیچ بند 

«و یو لذینَ گفرزوا» و می‌گویند کافران» «ز لا نزن له یمن رنه 
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چرا برو از آسمان فرو فرستاده نمی‌آید آیتی از خداوند او «فْلْ ان ال 
یل مَنْ یِشاءٌ» گوی که ال تعالی گم کند از راه خویش او را که 
خواهد»» «و يَهْدي له من ناب (27)» و راه می‌نماید و می‌گشاید بخود 
او را که باز گردد براستی با او. 


النوبة الثانية 
قوله تعالی: «َنرَل من السماء ماء» این باز مثلی دیگرست که الّه تعالی 
زد حق و باطل را و ایمان و کفر راء می‌گوید: مثل الحق فی نباته و 
انتفاع صاحبه به و الباطل فی ذهابه و قلة انتفاع صاحبه به کمثل ماء 
مطر انزله اللّه من السَحاب من جانب السماء» «فسالت اوَدیِة» الاودية 
جمع واد و هو الموضع الذی یسیل فیه الماء بکثترة» «بقدرها» یعنی الکبیر 
بقدر کبارته و الصتغیر بقدر صغره. و قیل بقدرها ما قذرها ما قذرها من 
ملئها» «فاختمل السَیلْ» الذی حدت من ذلك الماء» «َبداً رابیاٌ» ای عالیا 
و الژبد و ضر الغلیان و خبثه» آب صافی که مردم را در آن نفع بود مثل 
حق است و زبد مثل باطلست که نماید و نپاید» معنی آنست که باطل اگر 
چه بر زبر حق شود در بعضی احوال باك نیست که آن بنماند و نه پاید و 
عاقبت سرانجام جز حق را و اهل آن را نبود. آن گه متلی دیگر زد پیش 
از آنك اين یکی تمام شد گفت: «و ممّا بُوقذون علَیّه في الثار» قرأً حمزة و 
الکسائی یوقدون بالیاء اذ لا مخاطبة ها هناء ای پلقون الحطب فی التّار 
تحته و یسبکونه من الفلژات کالدهب و الفضَة و الرّصاص و الصتفر و 
النحاس» ««ابِغاء جیْ» ای لابتغاء حلية هو الدْهب و الفضتة یتَخذ منهما 
حلية السیف و المرکب و الواة و حلية الْساء. «أو متاع» کالرصاص و 
التّحاس و الصتفر منها یتخذ الاوانی و ما یتمتع به فی الحضر و الستفر 
«رْبد مثلث» ای لهذه الفلزات اذا اغلیت زبد و خبث مثل زید الماء. قوله 
«رئدٌ مثلة» مبتداء و ممّا توقدون علیه خبره» ای و مثل زبد الماء زبد ما 
یوقد علیه» «کذلك یَضرب ال الْحَقّ و اْباطلّ» ای مثل الحقّ و الباطل؛ 
تا الرَبَذ» یعنی زبد الماء و خبت الحدید و الصفر و النحاس. «فْیَدْهَب 
جفاءٌ» ای باطلا من جفأت القدر و اجفات اذا غلت و علا زبدها فاذا 
سکنت لم یبق منه شیء و بناء فعال ممّا یرمی و یطرح. و قیل جفا الوادی 
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و اجفا اذا نشف» «و ما ما ینف الاس» الماء و الحلی و الاوانی» «فیِمْکت 
في الاأض» زب هده عون دق بر که کر تمه تحی و 
انتفاع الناس بالحلی و الامتعة ظاهر. «رکذلك تضرب له الْمثال» فمتل 
المزمن و اعتقاده و نفع الایمان کمثل هذا الماء المنتفع به فی نبات و حياة 
کل شیء و کمثل نفع الذهب و الفضَة و سائر الالات التي ذکرناها لاثها 
کلها تبقی منتفعا بها و مثل الکافر و کفره کمتل هذا الرّبد الذی یذهب و 
کمثل خبث الحدید و ما تخرجه الثّار من وسخ الفضَة و الذهب الذی لا 
ینتفع به. «کذلك یضرب ال الْمْثال» ای کما بین هذا بضرب المثل کذلك 
یییّن ال سایر المشکلات» اینجا سخن تمام شد و منقطع گشت: پس گفت: 
«لذین اتَجابوا لرَبهُ» یعنی وحدوه و صنقوا رسله» همانست که گفت: 
«استچیبُوا لرَبَْمُ» جای دیگر گفت: «مِن بَعْدٍ ما اسئجیب له أجیبُوا داعي 
للف»_ «الْحسنی» یعنی لهم الحياة و الرّزق و تضاعف الحسنات فی الدّنیا و 
الجثة و الوية فی العقبی» «و الذِین لَمْ یستَجیبُوا لْ» یعنی المشرکین؛ لو 
له ما في الارض جمیعاً و مد مَعَهْ» ای ملکوا اموال الدنیا و ملکوا 
معها مثلها» «لافتدو ا به» لبذلوه لیدفعوا عن انفسهم عذاب ال و تقدیره لو 
ان لهم ما فی الارض جمیعا و مثله معه. و قیل الفداء لافتدوا بهء جای 
دیگر ازین گشاده‌تر گفت: «بتثوا به ین عذاب یوم الْقیامة ما تفیل 
ِ «اولئك له و ۱ لحیر هه 
ریا لتق یب بل 
بذنبه کله لا یغفر له منه شیء» «و مَأواهُم جهَتمْ» ای مرجعهم الی الثار 
۳7 بنسٍ المهاك» المستقز جهنم. 

قوله: «أ فمن یَعَم آنما آنزل الَيْكَ» اين آیت در شأن حمزه فرو آمد و بو 
جهل» و حمزه مردی بود مهیب با حشمت و با قوّت و ریش او را عظیم 
حرمت داشتندی و از بطش و بأس وی هراسیدندی و تا در جاهلیّت بودی 
پیوسته حمایت و رعایت رسول خدا (صلي الّه علیه وسلم) کردی و او را 
دوست داشتی و از بیم وی کس را زهره نبودی که رسول را رنجانیدی» 
وقتی بصید رفته بود» بو جهل فرصت یافت با جمعی کفار مکه قصد 
رسول خدای کردند و او را برنجانیدند. حمزه آن ساعت در آن صحرا از 
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پی آهویی همی راند» آهو روی با وی کرد بزبانی فصیح گفت ای حمزه 
ترا شغلی هست از صید من مهم‌تر و اولی‌تر حمزه چون آن سخن بشنید 
او را عجب آمد عنان باز گرفت روی بمگّه نهاد» هنوز در مکه نرفته بود 
که تقاضای دیدار جمال محمد عربی ناگاه از درون دل وی سر برزد. 
آتش مهر وی زبانه زد» با خود همی گفت کاشك محمد (صلي الّه علیه 
وسلم) را بدیدمی» نباید که دشمنی بر وی ظفر یافته باشد؟ 
درین انديشه بود که كنيزك وی پیش آمد گفت یا سیدی خبر نداری که بو 
جهل لعین با محمد (صلي الّه علیه وسلم) چه کرد؟! چون دانست که تو 
بصید بیرون رفته‌ای از بطش و قهر تو ايمن کشته رفت و محمد را 
برنجانید و زخم کرد و ناسزا گفت» حمزه گفت و مرا نیز کاری عجیب 
پیش آمد آهویی با من سخن چنین گفت و مرا در کار محمد (صلي ال 
علیه وسلم) بصیرتی تمام حاصل گشت!! هم چنان خشم آلود برگشت و بو 
جهل را طلی, کرد» او را دید با جماعتی قريش گرد آمده. چون حمزه را 
از دور بدیدند آن جمع از بیم وی متفرق شدند و هر یکی گریختن را 
گوشه‌ای گرفت» بو جهل تنها بماند. حمزه گفت ای نامرد هیچ کس, ترا با 
محمد (صلي الّه علیه وسلم) چه کارست و با وی چه حساب داری که او 
را رنجانی و ترا خود چه زهره آن بود که بگوشه چشم بدو بازنگری؛ 
این همی گوید و کمان بر سر وی همی زند تا جراحتها در وی پدید کرد 
پس حمزه از وی باز گشت و بخانه خدیجه آمد. 
رسول خدای (صلي الّه علیه وسلم) چون وی را بدان صفت دید دانست 
که حمزه نه خود آمد که او را آورده‌اند و از جام هدایت او را شربتی 
داده‌انده گفت یا عم چه غم خوری از آنك بو جهل مرا بزد» من از آن 
اندوهگین نه‌ام و بانك بو جهل مرا مکافات کردی شاد نه‌ام شادی من 
بچیزی دیگر بود. حمزه گفت یا محمد شادی تو در چه باشد تا من همان 
کنم» رسول خدا (صلي الّه علیه وسلم) گفت شادی من در آن بود که تو 
گویی: «رلا اله الا ال محمد رسول اللف» حمزه در ساعت کلمه شهادت 
بگفت و مسلمان شد» دلهای مسلمانان باسلام حمزه قوی گشت. 
رب العالمین در شأن ایشان آیت فرستاد که « من یم ما آئزل یت من 
ریک الحَْ» این حمز ه است» «کَمَنْ هو آغمی» این بو جهل است» 
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می‌گوید کسی که داند که آنچ بتو دادند از نامه و پیغام راست است و 
درست» چون برابر بود با کسی که نابینا دل بود هیچ فرا حق نبیند و 
درنيابد» آن گه گفت: «تّما یتک أولوا الالباب» پند کسی پذیرد که خرد 
دار جی یی ری 

«الْذینْ یُوفْون بعهّد ال و لا ینْفَضُونَ المیناق» این تفسیر «اولوا الالباب» 
است» می‌گوید عهدی که کردند و پیمانی که بستنده روز میتاق بوفاء آن 
عهد باز آمدند و هیچ نقض نکردند. و گفته‌اند وفاء عهد آنست که امر و 
نهی که ایشان را الزام کردند در کتاب خدا و سّت مصطفی بجای آوردند 
و هیچ خلاف نکردند. 

و قیل عهده ان بطاع فلا یعصی و ان پذکر فلا پنسی و آن پشکر فلا یکفر 
و پراج جع بالتوبة و المعذرة عند المعصية قتاده گفت رب العژه در هیچ 
گناه آن مبالغت ننموده که در نقض عهد نموده که در قرآن بیست و اند 
جایگه آنست که بوفاء عهد می‌فرماید و از نقض آن بیم می‌دهد. 

«و دی یصلُون ما أمَر اه به آن یُوصلّ» قیل هو نصرة المزمنین. و قیل 
صلة محمد (صلي الّه علیه وسلم) و قیل الایمان بجمیع الانبیاء من غیر 
تفریق بینهم فی النبوة, و قیل ان بوصل الرکاة بالصلاة و الصلاة ة بالصتیام 
و الصیام بالحج و العمل بالقول» و اکثر المفترین علی الّه الرحم امر ال 
بصلتها و نهی عن قطیعتها 

قال النبی (صلي الّه علیه وسلم): «اعجل الخیر توابا صلة الرّحم و اسر ع 
الشرّ عقابا البغی و یمین الصبر تدع الدیار بلاقع». 

و عن عبد ال بن عمرو قال: من اتّقی ربّه و وصل رحمه نسیء له فی 
عمره و اثری ماله و احبّه اهله. و فی التورية یا بن آدم اق ربّك و بر 
توص رزخ امد بف اف راک ای ار بر کرو اصرت مر 
عسرك» «و بَحْشَوْنْ رَبْهْمْ» یعظمونه و یخافون عذابه» «وّ یَخافُونْ سوء 
الجساب» ای یخافون آن لا تغفر سیَناتهم و لا تقبل حسناتهم. و قیل «سوء 
الحساب» شدة العذاب و الحساب الجزاء و اعطاء الاستحقاق. 

«و اذْینَ صَبَوا» یعنی علی طاعة اله, و قیل علی المرازی و المصائب 
و الحوادت. «ایتغاء وجه ریهم» ای طلب رضاء له و تعظیمه ۳7 قامُوا 
الصلاة» المفروضة «و نفقوا ممّا رَزَفناهم سرّا و عَلانیَة» یعنی الزُکات 
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«و یدرون بالْحستة السینهُ» ای یدفعون بالتوبة المعصية و بالصلة الجفوة 
و بالصفح السفه و بالصدقة العذاب» و فی الخبر: اتب السّيئة الحسنة 
وق اه ها یو ی اه ما 
بجنبها حسنة تمحها السر بالسر و العلانية بالعلانیة». 
قال عبد اللّه بن المبار ك هذه تمانی خلال مسبر:ة الی تمانية ابواب الجنة. و 
قال ابو بکر الوراق هدذه شا جتنواز. من اراد القربة من له و الاتصال 
به عبر ها «أولئكت له عفبی الدّار» یعنی العاقبة الحسنة» ای اعقبهم لب 
الجنّة من یر الصتالحة فی النیاه ای عاقبة دنیا هم لهم لا علیهم و 
عقبی الشیء منتهاه. و قیل کانت لهم بعد دار الدّنیا, 
«جِنات عَذنٍ» فهی بدل من عقبی الذار» «جنات عدن» ای دار اقامةه 
«یدخلوتها» فرا ابن کثیر و ابو عمرو یدخلونها بضع الپاء و فتح الخاء می 
گوید در آرند ایشان را در آن بهشتها هميشه, «و مَنْ صلْحٌ» ای هم و من 
صلح» «من آبایه و آژواجهم» جمع زوج و المراد به الژوجة «و 
درَیانَهمْ» اولادهم و اولاد اولادهم من کان صالحا منهم وصفهم بالصلاح 
لیعلم ان مجرّد السیب ۳ يعني. 
و قیل الصتلاح ها هنا الایمان» «و الْمَلایکَةٌ یدْحْلونَ یهد من کُل باب» 
بالتحيّة و السّلام تکرمة من الّه لهم. 
«ستلام عََیْکمْ» ای یقولون سلام علیکم «بما صَرْم» یعنی بدل صبرکم فی 
الذنیا و مقاساة الپللاء فالذنیا بلاء کلهاء؛ یم ۳ الدّار» این عقبی 
0 که آنجا گفت: : «و الْعاقبَة لْمْتَفین» ای نعم عاقبة العمل فی دار 
انیا الجتة قال مقاتل یدخلون علیهم فی مقدار یوم و ليلة من ایام انا ثلث 
کرات معهم الهدایا و الحف یقولون سلام علیکم بما صبرتم. روی عن 
انس بن مالك ائّه تلا هذه الایة: جات عدن الی قوله فنعم عقبی الذار» نم 
قال اه خيمة من در مجوّف طولها فی الهواء ستون میلا» لیس فیها صدع 
و وصل فی کل زاوية منها اهل و لها اربعة آلاف مصراع من ذهب. یقوم 
علی کل باب سبعون الفا من الملانكة من کل ملك منهم هدية من الرحمن 
لیس مع صاحبه مثلهاء لا یدخلون الا باذنه بینهم و بینه حجاب و عن عبد 
له بن عمرو قال قال رسول ال (صلي الّه علیه وسلم): هل تدرون اوّل 
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من یدخل الجتّة من خلق الّه؟ قالوا ال و رسوله اعلم» قال المهاجرون 
الذین یسد بهم النغور و یتقی بهم المکاره یموت احدهم و حاجته فی نفسه لا 
الملانكة فیدخلون علیهم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی 
الذار . 

و کان النبی (صلي الّه علیه وسلم) یأتی قبور الشهداء علی رأس کل حول 
فترن سیم صیجم چم یز تم قنجم عقبی ال 6 ی ابی یردق ری عتمان 
رضی الله عنهم «و الذین بنعضون عهّدّ الله» ای یخالفون امر الله» «منْ 
بُغْدٍ میثاقه» ای من بعد ما وثقوا علی انفسهم له ان یعملوا بما عهد الیهم و 
المیثاق مفعال من الوثاقة و هو کل عقد اکد بیمین» «و یِفطغون ما أمرّ ال 
به أنْ بُوصَلّ» مراد باین صلت رحم است که بنی اسرائیل بنی اعمام 
وسلم) از اولاد اسماعیل بود و بوی ایمان نیاوردند و رحم بریدند. 

ال النبی (صلي اه علیه وسلم): «اذا لمتمش الی ذی رحمك برجلك و لم 
تعطه من مالك ففد قطعته»» «وّ دون في الازض» بالکفر و الظلم 
دوک لَهْم اللخفن ای البعد من ال حمةه «و له سنو ءٌ الدّار» عدانت 
الاخرة, 

«الٌّ یط الرَژق» ای بوسم. «مَن شا و یَقیرْ» ای و یضیّق علی من 
یشاء هو العالم بالاصلح لخلقه. 


لابن انکاک: 

یا فلکا دار بالنذال و بالجه لد الی کم تدور يا خرف 
فعاقل ما یبل انملة و جاهل بالیدین یغترف 
قد وقف العقل فپ حفیقة دا فما تا صضمن امره نقف 


«وّ فرخوا بالحياة الدْنیا» رضوا بها و زهدوا فی الاخرة» «و ما الْحَیاٌ 
لفیا في الاخرة الا مَناغ» متعذ و بلغة لا تدوم. 

«و یو ادن کفزوا لو لا أنزل یه ای من رَبّه» هذه الاية تکون وحیا 
کما سأله اهل الکتاب ان بنژّل علیهم کتابا من السماء و تکون معجزة کما 
سالته قریش ان یأتی بالملانكة قبیلا او یکون لك بیت من زخرف او حنَة 
او کنز او یأتیهم بالموتی احیای «فْلْ ان ال بل مَنْ یشاغ» باقتراح 
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الایات بعد ظهور المعجزات «و يَهّدي اه مَنْ أناب» ای من آمن و تاب 
و رجع الیه بقلبه» و المعنی قل یا محمد للذین طلبوا الاية لیومنوا لیس 
هداية من اهتدی بنزول الاية و لاضلال من صضل بترك انزالها لکن ذلك 
الی مشْيِّة ال فمن شاء اضله فلا ینفعه الایات و من شاء وفقه للایمان 
هی هه بح خیم اسف لش القدر هو دا 


النوبة الثالثة 
قوله تعالی: «آزل من السماء ماءٌ» الایة... ابو بکر و اسطی گفت: این 
آیت مدار علم حقیقت و معرفتست. و المعنی اوحی من العلی الی قلوب 
الانبیاء و اسماعهم و الهم الحکماء فی عقولهم و بصائر هم 
(يعني) جلال احدیّت بنعمت رحمت و رأفت فرو فرستاد از آسمان بر 
پیغامبران پیغام راست و وحی پاك. هم بسمع شنیدند و هم بدل دریافتند و 
همچنین اولیا را الهام داد و نور حکمت در دل ایشان افکند» «فسالت اوَدیَه 
بقدر ها» ای ابصرت قلوب بقدر سعتها و حیاتها و استنارتها؛ 
(يعني) دلهای انبیاء روشن گشت و بیفروخت بنور وحی و رسالت و 
دلهای اولیاء بچراغ حکمت و معرفت. 
«بقذر ها» یعنی هر کس بقدر خویش بر درجات و طبقات» یکی برتر» 
یکی میانه» یکی فروتر» تفاضل و تفاوت بر همه پیدا, 
پیغامبران را می‌گوید: «و لد فضنا بَْضّ این عَلی بَخْض» 
اولیا را می‌گوید: «هم در جات ند الّه» 
یکی را بر نبوت» رسالت افزونی» 
یکی را بر حکمت. نبوّت افزونی؛ 
یکی را بر علم معرفت افزونی» 
یکی را بر ایمان و شهادت. دوق حفیقت افزونی» 
یکی را علم اليقین با بیان 
یکی را حق اليقین باعیان» 
هر کسی را آن داد که سزا بود 
و در هر دلی آن نهاد که جا بود؛ 
«فاختمَل الیل زبداً رابیٌ» یعنی فاصاب تلك القلوب من خطأً الاراء و 
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دون الهفوات و ما یلقی الشیطان فی الامنية و یختلسه من الحفظ و بلقیه 

من الژلل» 

(بعني) آن دلها اگر چه روشنست و افروخته» خالی نباشد از وساوس و 

هواجس و هفوات صغاثر که شیطان پیوسته مترصد نشسته تا کجا در دل 

ایشان راهی یابد» تا شکی و سهوی افکند» دروغی برسازد» حفظی بر 

باید. او که مهتر عالم بود و سید ولد آدم بود و در صدف شرف بود با 

ما تزت و بسانت رسان وی شیطان هم از وی اختلمی کرد چنانكك 
گفت.- «ألفّی الشیطانْ في آمنبته» تا از همزات وی بحق استعاذت کرد 

گفت.: عر جهن شیر اس الشیاطین» 

«و ممّا ُوقدون علَیّه في التّار» ای و ممّا یتفکرون فیه و یتدبرونه و 

یستنبطون منه 

«ابتغاع» استدلال او ابتغاء کشف» 

«رَبذ» ای زیادة من الهام الحقَ و المام الملات» 

«مثلْْ» ای مثل الخطاء الذی بلقیه الشیطان. 

می‌گوید آن صاحب الهام و صاحب معرفت یکی در بحر تفر بدست 

استتباط جواهر معانی از آیات و اخبار بیرون می‌آرد» یکی از روی تدبّر 

بنعت الهام حقایق کشف می‌جوید» همی در آن تفکر و تدبّر و استنباط 

چندان کوشش نمایند و روش کنند که اندازه در گذارند تا بر الهام حق و 

المام ملك افزونی جویند» این افزونی همچون آن بر آراسته شیطانست از 

هر دو حذر کرتای است» 

«فمّا الرْبِدٌ هب جفاع» یعنیٍ فامّا الخطاء و الهفوة و الطغیان تذهب 

را عز و جلّ: «اٍنْ این الوا (ذا مََهْخ طایّت من الشیّطان 

تذکْرّوا فاذا هم مُبصوُون»» 

«وّ مّا ما یقعالاسَ» من استدلال للفتوی او توقف علی معنی» 

«فيمْکث في الازْض» برسخ فی القلب می‌گوید آن خطاء رأی و هفوة 

لسان و طغیان از جهت شیطان پای دار نبود» در دل مومن قرار نگیرد 

که مومن یاد کرد و یاد داشت حق بر دل و زبان دارد و غوغاء شیطان با 

سلطان ذکر حق پای ندارد» اینست که رب العالمین گفت: «َذکُرُّوا فاذا هم 

مُبصرّون». 
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و آنچ مردم را بکار آید که صلاح دل و دین در آن بود و باندازه شریعت 
و حقیقت بود» آن در دل راسخ گردد. 
درختی بود بیخ آن راسخ. شاخ آن ناضر» عود آن متثمر بیخ آن در زمین 
وفا» شاخ آن بر هوای رضاء میوه آن رویت و لقا و بر جمله اشارت آیت 
آنست که نور معرفت چون در دل تابد آثار ظلمت معصیت پاك ببرد و آن 

» نور یقین تاریکی شك ببرد» 
نور علم تهمت جهل ببرد» 
نور معرفت آثار نکرت محو کند» 
نور مشاهدت آثار ظلمت بشریت ببرد. 
نور جمع آثار تفرقت بردارد» 
باز بر سر همه نور توحید است» چون خورشید یگانگی از افق 
غیب سر بر زند با شب دوگانگی گوید: 

شب رفت تو ای صبح بیکبار بدم 
تا کی ز صفات آدمی و آدم 

«ا فمن یِلَم ما آنزل ای من رَبّك الحَقّ» الای.. ۱ 
این استفهام بمعنی نفی است» ای لا يستوي البصیر و الضریر و المقبول 
بالوصلة و المردود بالحجبة 
(بعني) هرگز یکسان نباشد دانا و نادان» 
روشن دل و تاريك دل» 
آن یکی آراسته توحید و نواخته تقریب و اين یکی بیگانه از توحید و 
سزای تعذیب» 
آن یکی بنور معرفت افروخته و این یکی بآتش قطعیت سوخته 
«اتّما یک أولوا الألباب» کسی داند که چنین است که دل وی پر از نور 
یقین است و با عقل مطبو عی او را عقل مسموعی است. 
آن گه صفت ایشان کرد: 
«الْذین یُوفُون بعَهّد الّ» ایشان که جز وفاء عهد ال ایشان را نگیرد؛ 
عهدی که کرده‌اند بر سر آن عمهداند» نه صید اين عالم شوند» نه قید آن 
عالم» اگر از عرش تا ثری آب سیاه بگیرد» لباس وفاء ایشان نم نگیرد» 
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ای جوانمرد وفا و حسن العهد از آن مرخك بیاموز که جان خویش در 
سر وفاء عهد سفیان توری کرد: در آن عهد که سفیان ثوری را بتهمتی 
در حبس باز داشتند بلبلی در قفسی بود» چون سفیان را بدید زار زار 
سرانیدن گرفت روزی سفیان آن بلبل را بخرید و بها بداد و دست بداشت 
تا هوا گرفت» پس از آن در مدت زندگانی سفیان هر روز بیامدی و 
ناله‌ای چند بکردی آن گه راه هوا گرفتی» چون سفیان از دنیا برفت و او 
را دفن کردند آن بلبل را دیدند که بر سر تربت سفیان فرو آمد و باری 
چند بدرد دل و سوز جگر بسرانید و در خاك بغلتید تا قطره‌های خون از 
منقار وی روان شد و جان بداد. 
ای مسکین تو پنداری که شربت عشق ازل خود تو نوشیده‌ای یا عاشقی 
گرم رو درین راه خود تو خاسته‌ای» اگر تو پنداری که خدای را جلَ 
جلاله درین میدان قدرت چون تو بنده‌ای نیست که وی را بپاکی بستاید» 
گمانت غلط است و اندیشه خطاء که اگر پرده قهر از باطن اصنام بی 
جان بردارند و لگام گنگی از سر این در و دیوار و درختان فرو کنند؛ 
چندان عجایب تسبیح و آواز تهلیل شنوی که از غیرت سر در نقاب 
خجلت خویش کشی و بزبان عجز گویی: 

پنداشتمت که تو مرا يك تنه‌ای 

کی دانستم که آشنای همه‌ای 


4 النوبة الاولی 
آية 28 الي 38 


ّ و 


لین آمنوا وتطمَینْ فلوم بذکر ال آلا بذکر ال تطمء 
(28) 
لین ما وعَلوا الصا طوی هم وحن مب (ود) 
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َو ۶ ۳ یز َث ۳ 30 
1 2 میتی وس ه ود 2 طّ م4 ار ه . و ۳ 
ای ی ور بو وزاب نی 


قارعة ون ین ود و #۷ 
لش المیعاد [31) 

وق اسئهزی برس من قبك فمیِْ لین کرو 
فکَیّف گانّ عمّاب (2د) 

من هو قَم علی کل نس با کسبث «وجعلوا له شرگاء فل 
سومم أم تتیثوته با لا یِلم ب رضم بظاهر من امد 
بل رن لین کفروا مکرشع وصدوا عن الستبیلهومن بل 


الثم فمَا له من هاد (331] 
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عَدَابٌ ف اه لد هتفای الاخرة أشَقوما هم من 


1 من واق (34) 
ت_ چ وی ۳ ره ِ ِِ 


1 وت کاب ۳ 
۱ آمعث أَنْ آغْبد ال ولا اش به »له 
أذعُو واه ماب (36) 

کدی ره خکما عریّ وین تفت أَواعفم بَغتعا 
ی ی زر وق (37) 


ف 


رز یا زار فالی فا نا هم آژواجا ور وا ان 


لرسُول 7 ین بایة زا ادن ال کل آجلِ کاب (38) 
نوبة الاولي 
آية 28 الي 38 


قوله تعالی: : «لذِین مَنوا» ایشان که بگرویدند» 

رو بط مهم بذک ال و می‌آرامد دلهای ایشان بیاد خدا» 

«ألا بذکُر ال من لوب (28)» بدانید که یاد کرد خدای آنست که بآن 
دلها آرامد. 

«لَذِینَ آمَئُوا و عملوا الصّالحات» ایشان که بگرویدند و کارهای نيك 
کردند» 
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«طوبی لهم» ایشانراست زندگانی خوش؛ 

«و خسن مب (29)» و باز گشتن گاه نیکو. 

«گدلك زسُنات» چنانكك ترا فرستادیم» 

«في مت در امقتیء 

«قذ خلت من قبلها > که کشت پیش ایشان» 

«رلتتلو | علیهم اذي آوحیْنا الْیكَ» تا بر ایشان خوانی آنچ پیغام دادیم بتو» 
«و هم یکُفْرون بالرَخمنِ» و ایشان بنام برد رحمن و یاد کرد او کافر 
میشوند» 

رف هو رَبي» بگو رحمن خداوند منست» 

«لا الة الا هُوّ» نیست خدایی جز او» 

«رعلیّه تَوَکلْتُ» پشت باو باز کردم 

«وّ یه متاب : (30)» و بازگشت من باوست. 

«و لز أنْ فزآن» اگر هرگز قرآنی بودی؛ 

«سیَرّت به الجبال» که بان کوه روان کردندی» 

«اأو قطْعَت به الارْض» پا بان زمین بریدندی» «و کلم به المزتی» يا بان 
مرده را سخن شنوانیدندی» 

«بل له ه الم جمیعاً» بلکه خدایر است فرمان و کار همه 

ً فلم تاش الذین آمَثو» بجای نیازند يك بار گرویدگان» 

«أنْ لو پشاء له لهدی التّاسَ جمیعا» که اگر لب تعالی خواستی همه 
ناگرویدگان را راه نمودی بیکبار» 

«و لا بزال الذین کفْرژوا» و هميشه کافران و ناگرویدگان» 

«ْصيبْهمُ بما صَتَعُوا» می رسد بایشان بفعل بد که کردند» 

«قار عَهٌ» مصیبتی سخت و داهیه‌ای صعب. 

«او تخل قریباً من دار ه» یا تو فرود آیی ناگاه بر در سرای ایشان» 
«حتی و و عد د ال صبر کن تا و عده‌ای که الله تعالی داد بیاید» 

«انٌ لب لا بِحْلف المیعاد (31)» لب تعالی کژ نکند و عده خویش. 

«و فد استْعٌزی بزسل من قَبلك» و افسوس کردند بر فرستادگان پیش از 
تو 

«فأملیث لَذینَ گفزوا» درنگ دادم کافران را؛ 
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«ْمّ أَحدنهخ» آن گه فرا گرفتم ایشان را» 

«فکیّت کان عقاب ۰ (32)» چون بود سرانجام نمودن من دشمنان زان 

«ا فمَن هو قانم علی کل تفس بما کسَبَت» آن کس که بر ایستاد دارد بنگاه 
شانی 6 وی کردار خلق شمارد و اسرار و انفاس ایشان سنجد و الحاظ و 
الفاظ ایشان شمرد» همچون کسی است که اين هیچ نتواند و ندارد. 

«و و له شر‌کاع» و ال را انبازان گفتند» 

«فل سَمُوهم» بگوی ایشان را صفت کنید» 

«أم ثتَبثُوتَهُ بما لا یِعَلَمُ في الازض» يا ال تعالی را خبری می‌کنید که او 
نداند آن را در زمین» 

«مْ من الْفْوِْ» یا هر چه فراز آید همی‌گویید» 

«بل رین لین گفژوا مَکُرهمْ» بلکه برآراستند کافران را مکر ایشان؛ 

«وّ صْدُوا عَن السبیل» و برگشتند از راه حقّ و برگردانیدنده 

«و مَنْ بل ال فما له منْ هادٍ (33)» و هر که را ال تعالی گمراه کرد 
او را نیست راهنمایی. 

«لَهْم عذاب في الْحَیاة الدْنیا» ایشان را عذابی است درین جهان» 

«وّ لعذاب الاخرّة آشنق» و براستی که عذاب آن جهان سختتر» 

«و ما لَهْمْ من ال من واي (34)» و نیست ایشان را از ال تعالی 
کوشنده‌ای پا باز پوشنده‌ای. 

«مقل الحتة اي و عذ الْمْتفُونَ» بیان و صفت آن بهشت که مثقیان را بآن 
و عده دادند» 

«تجري من تَختها الأنهاز» آنست که میرود زیر درختان آن جویها 

«اکلها ا دایْْ» خوردنی آن و میوه‌های آن پیوسته است بر درختان» 

سٍ طلْ» و سایه آن پاینده» 

لت عَفبّی الذینْ اقا سرانجام پرهیزکاران آنست» 

«و فبی الکافرین لا (35)» و سرانجام کافران آتش. 

۳ الذینْ یناه الکتاب» و ایشان که ایشان را تورات و انجیل دادیم 
«یفرَخون پما آنزل الْیكَ» شادند ایشان بانچ بتو فرستاده آمد» «و من 
الاخزاب من ۵ ینک بحضة» و از سیاهها کسانی‌اند که بلختی از آن کافر اند. 
«فُل الما أزت آن أخبّد و لا آخنركت به» گوی مرا فرمودند تا ال را 
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پرستم و با وی انباز نگیرم؛ «الیّه َذغوا و الیّه مب (36)» با او 
می‌خوانم و خود با او می‌گردم. 

«و کذلك أَنْرْلناه حکُماً عَرَبیّا» و هم چنان فرستادیم اين نامه را نامه عربی 
و این دين را دین عربی» 

«و لین بت أَُواءَهم» و اگر پی بری بخوش آمدهای ایشان؛ 

«بْعْدٌ ما جاءك من الْعلّم» پس آن که بتو آمد از علم 

«ما لك من ال من ول و لا واق (637» ترا از خدای تعالی نه باز دارنده 
ایست و نه پاری. 

«و لد آزسلنا سا من قلك» و فرستادیم فرستادگان پیش از تو» 

«و جَعنا له آژواجا و ری و ایشان را با زنان و فرزندان کردیم 

«و ما کان سول أنْ ی بایة» و نبود هیچ پیغامبری را که آید و آیتی 
آرد» 

«الا بان الّ» مگر بدستوری ال تعالی» 

«لُلٍِ أَجَلِ کتاب (38)» هر هنگامی را نوشته ایست. 


النوبة الثانية 

قوله تعالی: «الذینْ آمئوا و تطمَننْ قوب بذکُر الٍّ» خواهی اين آیت 
تفسیر آیت پیشین نه و آیت دوم: «الذینْ منوا و ۳ الصالحات» سخن 
مستأنف بود» و اگر خواهی سخن بر «اناب» منقطم کن» آن گه از «لَذین 
مئُوا و تطْمَْنْ» سخن پیوسته گیر تا به «حُسْنْ مَآب». «تَطمَیِنْ فلوبهم 
بذکر ال اینجا دو قول گفته‌اند: یکی آنست که ذکر بمعنی وعد است. 
مصدر اضافت بفاعل کرده یعنی تصثّق قلوبهم مواعید ال عزْ و جلّ و 
تسکن الیها و تأنس بها میگوید و عده‌هایی که اللّه تعالی داد مومنانرا در 
غیب از نعیم بهشت و دیدار و رضاء باقی» دلهای ایشان بی گمان 
می‌پذیرد و استوار می‌دارد و می‌ارامد و بان شاد می‌شود. 

قول دیگر آنست که باین ذکر زبان خواهد» مصدر اضافت بمفعول کرده 
یعنی تطمتن قلوبهم بذکرهم الّه بالسنتهم او بالسنة غیرهم دلهای ایشان 
آرام گیرد و بنازد چون ذکر و ناء خدای تعالی بر زبان رانند یا از 
دیگری شنوند. قال الرجاج: اذا ذکر ال بوحدانیّته آمنوا غیر شاکین. روی 
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عن ابن عباس قال: هذا فی الحلف اذا حلف الزّجل المسلم بالّه علی شیء 
سکن قلوب المومنین الیه. و قال مقاتل: تستأنس قلوبهم بالقرآن الا بذکر ال 
ای بسبب ذکره تطمئن قلوب الممنین. 

قال مجاهد هم اصحاب رسول ال (صلي الّه علیه وسلم). 

روی موسی بن اسماعیل بن موسی بن جعفر بن محمد بن علی بن الحسین 
بن علی بن ابی طالب علیهم الستلام عن آبائه عنعنة ان رسول الله (صلي 
ال علیه وسلم) لمّا نزلت هذه الاية: «لا بذکر ال تطمَننْ الْلوبَ» قال: 
«ذاك من احب اللّه و رسوله و احب اهل بیتی صادقا غیر کاذب و احب 
المومنین شاهدا و غایبا الا بذکر الّه تحابوا». 

.. «الْذِینَ منوا و عملوا الصالحات طوبی لَهْمْ» ای فرج لهم و غبطة و 
قرّة عین و هو فعلی من طیب العیش, ای العیش الطیّب لهم الجامع للنعیم» 
گفته‌اند که طوبی نام بهشتست بلغت حبشه. ابن عباس گفت طوبی درختی 
است در بهشت اصل آن در سرای علی بن ابی طالب ((علیه السلام) و 
در هر خانه‌ای و غرفه‌ای از غرفهای موّمنان از آن شاخی. 

و در خبرست از مصطفی (صلي الّه علیه وسلم) پرسیدند که یا رسول ال 
ما طوبی؟ طوبی چیست؟ گفت: «شجرة اصلها فی داری و فرعها علی 
اهل الجتة» 

درختی که اصل آن در سرای من و شاخه‌های آن در سرای مومنان» 
وقتی دیگر از وی پرسیدند جواب داد: «شجرة اصلها فی دار علی و 
فرعها علی اهل الجتة» 

. گفتند یا رسول الّه يك بار چنان جواب دادی و يك بار چنین» گفت: 
«داری و دار علیی غدا واحدة فی مکان و احد». 

و عن ابن عمر قال ذکر عند النبی (صلي الّه علیه وسلم) طوبی, فقال 
النبی یا با بکر هل بلغك ما طوبی؟ 

قال: ال و رسوله اعلم» قال «طوبی شجرة فی الجتّة لا یعلم طولها الا ال 
فیسیر الرٌّاکب تحت غصن من اغصانها سبعین خریفا ورقها الحلل یقع 
علیها الطیر کامتال البخت». 

قال ابو بکر ان هنالك لطیرا ناعماء فقال انعم منه من یأکله و انت منهم یا 
با بکر. 
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و عن ابی سعید الخدری ان رجلا قال یا رسول الّه ما طوبی؟ قال شجرة 
فی الجنة مسيرة مائة سنة ثیاب اهل الجنّة تخرج من اکمامها. 
و عن معوية بن قرّة عن ابیه قال قال رسول ال (صلي الّه علیه وسلم): 
طوبی شجرة غرسها ال بیده تنبت الحلی و الحلل و ان اغصانها تری من 
وراء سور الجثّة. 
و قال ابو هریره: طوبی شجرة فی الجتة یقول ال لها تفتّقی لعبدی عمّا 
تا ی و مت ی سم 
من الکسوة» قال و ما فی الجنة اهل منزل الا و غصن من اغصان تلك 
الشجرة متدل علیهم فاذا ار ادو ا ان یأکلوا من الثمرة تدلی فاکلوا منها ما 
شاءوا علیها طیرا مثال البخت فتجيء الطیر فیأکلون منها قدیرا و شواء نم 
تطیر. و عن عبید بن عمیر قال هی شجرة فی جة عدن اصلها فی دار 
النبی (صلي الّه علیه وسلم) و فی کل دار و غرفة منها غصن لم یخلق ال 
لونا و لا زهرة الا و فیها منها» تنبع من اصلها عینان الکافور و السلسبیل, 
خل ا سو تین اتیاهن اسر الی اعی مه 
مجلس لاهل الجنْة, فذلك قوله: «طوبی لَهْْ و خسن ماب». 
رکذت أسناكت» ای کما ارسلنا قبلك رسلا ارسلناك الی امْتك» «قذ خلت 
مکی امش ای لت بدعا من ارو تست امک ارن امه ارس الا 
رسول امّت در این آیت امّت دعوت‌اند» جهانداران که در جهانند موّمن و 
کافر» مخلص و منافق» صدیق و زندیق همه در تحت آن شود همانست 
که مصطفی (صلي ال علیه وسلم) گفت: «انا حظکم من الانبیاء و انتم 
حظی من الامم» «تتلوا لیم الذٍي و حیْنا الیْكَّ» یعنی القرآن» «و هم 
یرون بالرَخمن» اين آیت روز حدیبیه فرو آمد که کافران از رسول 
(صلي اه علیه وسلم) صلح نامه خواستند. رسول خدا (صلي اه علیه 
وسلم) علی ((علیه السلام) را گفت: اکتب بسم اه الرْحمن الزحیم. 
سهیل بن عمرو گفت و مشرکان: ما نعرف الرحمن الا صاحب اليمامة 
رحمن چه باشد؟ ما رحمن ندانیم مگر صاحب یمامه را یعنی مسیلمه 
کذاب» آن گه سهیل گفت باسمك اللهم نویس چنانك عادت ماست و در 
جاهلیّت چنین می‌نوشتند» رب العالمین آیت فرستاد که: «وّ هم یرون 
بِالرَخْمن» بنام رحمن و یاد کرد او کافر ميشوند. 
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روی جویبر عن الضحاك عن ابن عباس قال: نزلت فی کفار قريش حین 
قال لهم النبی (صلي الّه علیه وسلم): «اسجْذُوا للرّحمنِ» کافران گفتند 
رحمن چیست و کیست؟ 

رب العالمین بجواب ایشان گفت ت: «فل هو رَبي لا الة الا هو یه تکْت» 
جای دیگر گفت: «فْل هو الرخمن آمنّا به و عَلیّه توکُلنا». «فلّ هو رَبّي» 
ای الرّحمن ربّی و خالقی و رازقی و مدبّری» «لا له الا هو عَیّه 
توکلت» وفت به.و فوضت امری الیه و. استعنت به فی توفیقن. لمضلحة 
دنیای و آخرتی» «و الیْه متاب» ای و الیه اتوب من خطایای» و الاصل 
متابی فحذفت الیاء لانْ الکسرة تدل علیها, 

«و لو أنْ فزآناً سرت به الجبال» سبب نزول اين آیت آن بود که قریش 
بهم آمدند» گفتند يا محمد: ان سرّك ان نتبعك فسیر لنا جبال مکة بالقرآن» 
اگر میخواهی که ترا پس رو باشیم و بتو ایمان آریم اين کوه‌های مکه باین 
قرآن روان گردان» از جای خویش ببر تا زمین مکه بر ما فراخ شود و 
چشمه‌های اب روان پدید ار تا کشت زار کنیم و درخت نشانیم که تو بر 
خدای خویش نه کم از داود پیغامبری که ال تعالی کوه‌ها مسخر او کرد تا 
با وی تسبیح می‌کرد» و همچنین باد ما را مسخر کن تا مرکب ما شود 
ازینجا تا بشام از بهر تجارت و قضاء حاجت که نه تو بر خداوند خویش 
کم از.سسان پیعمیری که با ویر( مسهر. مود ربج کوی را 
قصی از بهر ما زنده گردان یا آن کس که میخواهیم ازین مردگان تا از 
وی پرسیم که آنچ تو آوردی حقق است يا باطل چون ایشان بر مصطفی 
(صلي الّه علیه وسلم) افتراح این آیات کردنده رب العالمین بجواب ایشان 
این آیت فرستاد: «و لو أنْ فزآنا» ای و لو ان کتاب؛ «سَیرَت به الجبال أو 
فطع به الازضن او کلم به لْمَزتی» جواب لو محذوف است یعنی لکان 
هذا القرآن» ای لو سبرت جبال لقراءة کتاب لکان هذا القرآن اذ لیس فی 
کتب ال ما یجمع من الحکم و اللایل و الشواهد و الیّنات ما یجمعه القرآن 
معنی آنست که اگر هرگز کوهی روان کردندی بقراءعت کتابی یا بوی 
مرده زنده گردانیدندی این قرآن بودی» «بِلْ له الاْمْزْ جمیعاً» ای هذا و 
امثاله یفعله له القادر الذی له کل الامر و لیس لاحد ان یقترح علیه آية. و 
قیل تقدیر الاية «و لو أنْ فزآناً سرت به الجبال و فطعت به الازض او 
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کلم به لْوّتی» لما آمنوا هذا کقوله «و لو آننا نزن ایهم لْملایِکَة» الاية.. 

تم قال: بل له الامْرٌ جمیعا» ای هو المالك لجمیع الامور یفعل ما یشاء 
« فلز تناس الذِینْ مَنوا» قال ابن عباس آ فلم یعلم الّذین آمنوا» و الیلس 

بمعنی العلم لغة نخع و قیل لغة هوازن, و انشد: 
الم ییس الاقوام انی انا ابنه 
و ان کنت عن ارض العشيرة نائیا 

یرید الم یعلم» و قال الکسائی هو من الیأس الّذی هو ضد الطمع و المعنی 
ان الکفار لمّا سألوا تسییر الجبال بالقرآن و تقطیع الارض و تکلیم الموتی 
اشرآب لذلك المومنون و طمعوا فی ان یعطی الکفار ذلك فیومنوا ۰ فقال الله 
عزٌ و جلّ: «أ فلغ بیس این آمَنُوا» من ایمان هولاء لعلمهم ان ال عرّ و 
جل لو اراد آن بهدیهم لهديهم کما تقول: قد یئست من فلان ان یفلح 
می‌گوید نومید نشوند گرویدگان یکبارگی که کافران بی‌خواست ال تعالی 
بنخواهند گروید. قرأً البژی عن ابن کثیر: «ا فلم یایس» و هما لغتان ینس 
ییاس و ایس یایس» و قوله «یشاء الُ» علی لفظ المستقبل» «هْدّی» علی 
لفظ الماضی لان ما پشاء الان فهو الذی شاء قبل و لفظ الماضی و 
المستقبل سواء «و لا یزال الذِینَ گفروا» عامّ, و یل طايفة منهم. 
«تصیبْهُم پما صنعوا» من کفر هم و اعمالهم الخبیِئة» «قار عَةّ» دا هیة 
ققهم و نازنة تهلکهم من القرح و هو الضرب بالمقرعة ای لا یأمنون 
المسلمین بعد الیو «أوٌ 9 القار عة» «قریباً من ۵ دار هخ» هی سرایا 
المسلمین. و قیل هی انواع البلاء من القحط و الجلاء و الاسر و الجزية و 
غیر ها. 
قال ابن عباس او تحل انت یا محمد قریبا من دارهم و هذا وعد بفتح مک 
«حتّی یَأیَي وَغذ اللّْ» الصبر ها هنا مضمرء یعنی فاصبر حتي یأتی وعد 
له یعنی یأتی وقت فتح مکّة الذی وعد ال «انّ ال لا یُحْلف الْمیعات» فی 
قوله «ر اد ان معاد». و قیل وعد لب یوم القیامة» «انٌ ال لا یِخلف 
المیعان» لا خلف فی موعوده» «و لد اسثغزی بزسل من قبلك» یعزی نبیّه 
(صلي الّه علیه وسلم) علی ما ناله من استهزاء قومه یقول: و لقد استهزی 
المشرکون قبل کفار مکُة بانبيانهم قبلك. پا محمد. «فاعلیّت لذین کفزوا» 
ای اطلت لهم المدخ بتأخیر العقوبة لیتمادوا فی المعصية «ْمّ أَحذئهخ» 
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عاقبتهم باشة العقاب («فکیت کان عقاب» ای عقابی ایاهم ای فکذاك 
اصنع بمن استهزاء بك کالولید بن المغيرة و العاص بن وائل و غیرهم. 
«أ فُمَنْ هو قایْمْ» هذا من محذوف الجواب ایضا و المعنی آ فمن هو قائم 
بحفظ ارزاق خلقه» عالم بما یکسبونه من الاعمال و یجازی علیها کمن لا 
یقدر علی شیء من ذلك من الاصنام التي لا تضر و لا تنفع و حذف ذلك 
لدلالة قوله: رو خهل | شرّکا» علیه «ْل» پا محمد للمشرکین» 
«سسَمّو هخْ» باصافة افعالهم الیهم ان کانوا شررکاء کما یضاف الی لب 
افعاله باسمائه الحسنی نحو الخالق و الرّزاق می‌گوید یا محمد مشرکان را 
بگوی اگر این اصنام خدای را انبازان‌اند ایشان را آن نام بر نهید و بان 
نام خوانید که دلالت کند بر استحقاق الهیّت و صحت شرکت» چون نام 
خالق اگر می‌آفرینند و رازق اگر روزی می‌دهند و محیی و ممیت اگر 
احیاء و اماتت می‌کنند و گر نه بمجرّد آنك ایشان را خدایان خوانید حجّت 
درست نیاید و بر استحقاق الهیت دلالت نکند» پس گفت: «أم تتبِنُوتَذ» 
یعنی فان سموهم قل أً تنبئونه» «بما لا یلم في الأْض» ای آ تخبرون ال 
بشريك له فی الارض و هو لا یعلمه» نفی العلم لانتفاء المعلوم ای لا 
شريك له فی السنماوات و الارض فلا یعلمه. 

و قال الحسن معناه اذا ادعیتم فعل الاصنام فقد اخبرتم ال بما لا یعلم یعنی 
بما لیس فی الارض لانْ لا بمعنی لیس و العلم زیادفة ار 
لقْْلِ» یعنی ام تقولون مجازا من القول و باطلا لا حقيقة له. و قیل 
«سَمُوهُمْ» ای وصفوهم اه لا یجوز ان نکون آلهة. و قیل هذا تهدید کما 
تقول لمن نهدده علی شرب الخمر: سم الخمر بعد هذا. و قیل معنی الاية 
قل هم تتبتون اه بباطن لا یمه لم بظاهر یطلمه فان الوا بباطن لا 
بط الا و اقا شاه بلق میدس موی اسر فان ام 
ایهم تاه بر یی «بلْ رَیِنّ» ای دع ذکر ما کتّا فیه» «رْیْنّ للذِینَ کفرّوا 
َكرْهُمْ» ای زیّن الشیطان لهم کفرهم و تمویههم و قولهم ان الاصنام 
شر‌کاء ّ ر صدُوا عن السّبیل» ای صدوا الناس عن رسول له و 
صدوا المسلمین عن سبیل الله. 
قرأ الکوفی و یعقوب «و صدوا» بضم الصتاد یعنی صدّهم الله سبحانه عن 
سبیل الهدی. 
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و قیل منعهم عن طریق الحق خواتهم و مردتهم بالاغواء و الشیاطین 
بتزیین الباطل لهم «و من بل الهٌ» بخذلانه ایاه» «فما له من هادٍ» 
«لهُمُْ عذاب في الحياة النیا» بالقتل و الاسر و الجلاء» «و لعذاب الاخرة 
شَقْ» لدوامه و استمراره. الشقّ و المشقّة: الشدّة «و ما لَهُمْ من اللّه منْ 
واقيٍ» دافع یدفع عنهم عذاب الله. 

«مثْل الجَتَ» ای صفة الجةء کقوله: «وّ له المَثل الأغلی» ای الصتفة 
العلیا؛ یقول صفة الجثّة «اْنّي وعد المْتُونَ» ان الانهار تجری من تحتها 
کذا و کذا. و قال الزجاج: ان له عز و جِلّ عرفنا امور الجتة التي لم نرها 
و لم نشاهد ها بما شاهدناه من امور الذنیا و عایناه» فالمعنی مت اجه 
اي ژعد اْمتُونَ» جّة «تجّري من تَخیها اهاز آکلها داْمٌ» لا بنقطع و 
لا یفنی» کقوله: «لا مَفطوعة و لا منثوعَة» «و ظلّها» ظلیل. کقوله: «و 
لا تضحی لا رن فیها ننسا» قال مالك بن انس لیس فی انیا شیء یشبه 
ثمر الجتّة الا الموز فائه یوجد صیفا و شتاء. و قیل اکلها دائم لا ینقطع 
بالموت و البلی و ظلها دائم لا تنسخه الشمس و الما يستضيء اهل الجتَة 
بنور لا حرّ معه و لا برد و هده الایه زد علی الجهمیه خیت قالرا ان نعیم 
الجتّة یفنی» لت غفبی الذینْ ائقوا» ای الجتة الموصوفة عقبی تقواهم» ای 
منتهی امرهم و ماله ۳ غقَبی الکافرین التَا» ای منتهی دارهم و 
اعمالهم. 

«وّ الذِینْ یناهم الکتابت بفرخون» موّمنان اهل کتاب‌اند» عبد لب سلام و 
اصحاب وی و نجاشی و اصحاب وی که در تورات و انجیل نام رحمن 
بسیار دیده بودند و خوانده و در قران بابتداء اسلام کم می‌دیدند و از آن 
اندوهگن می‌بودند» تا این آیت آمد: «فل اذْغوا ال آو اذغوا الرّحْسَ» 
ما ی ی ام 
گشتند و در کفر بیفزودند» رب العژه مشرکان را گفت: «وّ هم یکفرونَ 
بالرّخمن» و مومنان اهل کتاب را گفت: «یفزخون بما أْزل لیل» 

و همان مشرکان را گفت: «و من الاخزاب من نکر بَْضَ» یعنی ینکر 
ذکر الرحمن. و قیل من الاحزاب هم الذین تحرّبوا علی رسول اه ای 
اجتمعوا علی عداوته و هم المشرکون من ینکر بعضه یعنی یقرّون باه و 
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ینکرون نبوّة محمد (صلي الّه علیه وسلم). گفته‌اند این بعض از آن بعضها 
است که بمعنی کل است در قرآن؛ لان کل من کفر ببعض الکتاب فقد کفر 
بکلّه رف ما ادخ 1 ید ال و لا اثتركت به» آمنتم او کفرتم «الْیّْه 
آذخوا» ای ۳ لب اد عوکم» «روّ یه مَلب» و الیه مرجعی و مرجعکم. 

۳ کذات آتزلناه» ای کما انزلنا الکتاب علی الانبیاء بلسانهم. انزلنا القرآن 
عليك» «حکماً عَرّبیّ» حکم اینجا کتاب است و دین می‌گوید ترا کتاب 
عربی دادم دین عربی و حکم عربی. و الحکم العربی هو القرآن و القبلة و 
العید و المیقات و المشاعر و الخطب و الاذان و القيامة و تلحفی بها 
الشهادة و لفظة عقد النکاح رو لین ائخت هو اءَهُم بِعْد ما جاء‌كک من الْلّم» 
علم درین آیت و در نظایر این قرآنست. و المعنی و لذن اتبعت آهواءهم 
فی دعنهم تلف ال ماه باتهم یس ما جامف من اف ان توا لین اه من 
وَليٍ» ینصرك» «و لا واقی» بقيك و هذا و عید حسم به طمعهم. و قیل 
المراد بهذا الخطاب اصحاب محمّد (صلي اللّه علیه وسلم): 

«و فد سنا رسلا من قَباك و جعلنا له آژواجاً و ذرَیْة» هذا جواب 
قریش حین عابوا رسوله بان له ازواجا و ذرية یعیبونه بائه بشر و لیس 
بملك و قال الکلبی عیرت الیهود رسول الّه (صلي الّه علیه وسلم) و قالت 
ما نری لهذا الرجل همَّة الا النساء و النکاح و لو کان نبیا کما زعم لشغله 
امر النبوة عن النساء فانزل الّه هذه الاية و المعنی کانوا بشرا یأکلون و 
یباشرون النساء و پلدون الاو لاد «وّ ما کان لول آن ین باية الا باثن 
لٍّ» ای بعلمه و امره» اين جواب بو جهل است و عبد ال بن ابی امیّه و 
رکا یش که و رون ای فراع تسیر دک من تور 
الجبال و غیره می‌گویند هرگز هیچ پیغامبر نیامد تا نفرستادند و هیچ 
پیغامبر خود نبود و نتواند که آید مگر بدستوری ال تعالی و بعلم او و 
فرمان او و هیچ پیخامیر ز قدزک ان ندادند که از بز.خویتن و ازن‌تردیت 
خویش [-۳۳ اد بقوم خویش چنانكك ایشان خواهند مگر که اه تعالی 
فرستد که قادر بر انزال آیات جز ال تعالی نیست و ال تعالی آن گه 
فرستد که خود خواهد و خود داند که هر وقتی را حکمی بوده «کلّ أجَلِ 
کتاب» ای لکلّ ما اقترحوا اجل یقع فیه می‌گوید هر هنگامی را که ال 
تعالی تقدیر کرده و هر کاری را که رانده کتابی است که در آن اتبات 
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کرده و نوشته» پس هیچ آیت نیاید مگر بان هنگام که حکم کرده در آن 
کتاب و روا باشد که «الا بان الّ» اینجا سخن قطع کنی» آن گه «كُلَ 
أجَل کتابٌ» جواب مومنانست و رسول خدا که بتعجیل نصرت میخواستند 
و استفتاح دشمن» رب العژه گفت هر هنگامی را نوشته ایست و هر 
کاری را حکمی که آن کی خواهد بود» ای لکلّ امر قضاء اللّه کتاب کتبه 
فهو عنده. و قیل هذا من المقلوب ای لکل کتاب ینزل من السماء اجل و 
وقت معلوم ینزل فیه. ۱ 
۱ النوبة الثالثة 

قوله تعالی: «الذِین آمئوا و تَطمینْ فوبهخ بذکُر ال 

هو قوم اطمانّت قلوبهم بذکر ال لهم 
و لذکر ال اکبن 
بر لسان اهل اشارت این آیت از دو کس خبر می‌دهد: 

و یکی مرید 
و دیگر مراد. 

» یکی اوقات خویش مستغرق دارد بذکر زبان» گهی نماز و گه 
تسبیح و گه خواندن قرآن. 

ه یکی می‌نازد بذکر حق در میان جان» از غرقی که هست در بحر 
عیان» او را پرداخت نیست با ذکر زبان» همی گوید الهی تا یاد 
تو رهی را یادست» جان وی از همه یادها بفریادست. و تا دل 
رهی بپیدایی تو شادست. شادی دو جهان نزديك وی باد است. 

آن یکی در راه دین رونده» در بند ذکر خویش بمانده» با وی همی 
گویند ذکر نگه دار و امر و نهی گوش دار. 

» و اين یکی بر بساط قربت از اسباب و خلق ربوده و بجذبه الهی 
مخصوص گثته ذکر را می‌گویند که او را گوش دار. 

این هم چنان است که 

ه گروهی در آرزوی بهشت‌اند 

» و بهشت خود در آرزوی گروهی است؛ 

و ذلك فی قول النبی (صلي الّه علیه وسلم): ان الجلة تشتاق الی اربعة 
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۰ 0 
۳ 

ما 


» و مطعم السغبان. 
لته ییامام 
آن مرید را دیده برین آمد که: «فادكروني» 
و مراد را این نمودند که «أدکرکم». 
مرید طالب وقتست و وقت طالب مراد» 
مرید در طلب دلست و دل در طلب مراد» 
میدان نظر مرید عالم جعلیت است در غشاوت خلقیت» میدان نظر مراد 
هوای وحدانیت است و فضاء فردانیت. 
لقمان سرخسی و بو الفضل سرخسی دو پیر بودند در عصر خویش فرید 
روزگار و یگانه وقت» هر دو در سماع بودند» بو الفضل از دست خود 
رها شد» باری چند بگردید همچون چرخی گردان» آن گه بروی دیوار بر 
شد» روی با لقمان کرد که نیایی تا درین هواء جعلیّت پروازی کنیم؟ 
لقمان بانگ بر وی زد» گفت *نامردی مکن» آفرینش میدانی تنگ است. 
پرواز ما را نشاید.* 
اشارتی عظیم است بنقطه جمع» کسی را که در دل آشنایی است و در 
جان روشنایی. ۱ 
و در خبر می‌آید که ایمان هفتاد و اند بابست» کمتر بابی آنست که از نهاد 
تو همتی سر بر زند که دنیا و عقبی را بپشت پای از يك سو اندازی» 
چون این خاشاك از پیش قدم تو بر داشتند جمال ایمان آن گه بر دل تو 
تجلی کند که: «و الباقیاث الصالحاث خی عند ربّك تواباً و خیز أمَلا» 
همست که ان هر اد کف 
جمال حضرت قرآن نقاب آن گه براندازد 

۱ که دار الملك ایمان را مجرّد بیند از غوغا 

«الذین آمئوا و عَملوا الصالحات طوبی له و خسن مَابٍ» می‌گوید آن 
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مومنان و جوانمردان که صفت ایشان اینست خوشا عیشا که عیش 
ایشانست» امروز طوبی و زلفی در دل ایشان است و فردا طوبی و 
حسنی نزل ایشانست» 

» امروز دوق معرفت و انس محبت بهره ایشانست 

»و و فردا سماع و شراب و دیدار حاصل ایشانست. 

طوبی ایشان وقتست و بهشت ایشان نقد است و راحت ایشان در 

درد است. 
ای جوانمرد هفت کشور آراسته بطلعت خداوندان درد است» مك هشت 
بهشت يك شاخ از درخت در دست. اگر يك ذره از آن درد و اندوه که در 
دلهای صدیقان و عارفانست. بر کل کاثنات آشکارا گردد» اهل آفرینش ا 
نشاط آن ذره عین طرب شوند» خارستان همه بوستان گردد» زثارها کمر 
عشق دین شود اگر هرگز طلعت خویش نماید» آن ساعت نماید که 
واجدان در وجد باشند. 
جعفر خلدی گوید که شاه طریقت جنید بغدادی با جماعتی مشایخ قصد 
زیارت طور کردند» چون بمناجات گاه موسی رسیدند» جنید را وقت 
خوش گشت و در وجد آمد» درویشی دست بهم وازد» اين بیت بر گفت: 
ان آثارنا تدل علینا 
فانظر وا بعدنا الی الاثار 

جماعت از روی موافقت بتواجد در آمدنده هر کسی در شوری افتاده» و 
از هر گوشه‌ای نعره‌ای همی‌آمد» راهبی آنجا در غاری نشسته» چون 
ایشان را بر آن صفت دید» زار بگریست و از درد دل و سوز جگر 
دم ای ها اب ید ام 
جنید پیش آن راهب رفت» 
راهب کت آشیج این تراچ شابن عفرج پاش وا زو حضر ی 
گفت چون مرد مقهور گشت بچه نیّت بر پای خیزد» 
گفت نشانی از حق بدلهای ایشان رسد بر پای خیزند» نبینی که جمعی 
نشسته باشند مهتری در آید همه بر پای خیزند و بتواضع درآیند» مارا از 
حق نشانی آید و در آن نشان پیمانی بود» وجد ما از آنست» 
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گفتا چه باشد که ایشان را از آن وا ستاند» 

گفتا خوف خطر و بیم فراق؛ 

راهب گفت صدقت یا جنید» در انجیل صورت این سعادت دیده‌ايم و 
خو انده‌ايم راستست و درست. 

راهب آن ساعت زتار بگشاد و ایمان قبول کرد» پس درخواست تا همان 
بیت باز گفتنده بر پای خاست و همچون چرخی همی‌گشت. آخر بانگی 
بکرد و جان بحضرت فرستاد. 

«رّ هم یرون بالرّخمن فل هو رَبّي لا الة الا هُو» 

ای محمد این کافران قدر نام ما نمی‌دانند» این بی حرمتان بنام ما کافر 
می‌شوند» ای محمد تو بگوی: «لا للة الا هُوّ» ما را بپاکی بستای و به 
یگانگی یاد کن ما ذکر تو و ثناء تو بعالمی برگرفتیم و ترا بجای جهانیان 
پسندیدیم» ای محمد مقصود کائنات و نقطه داثره حادثات خود تویی. 
لولاك ما خلقت الکون اگر نه جاه و جلال تو بودی» ما اين عالم را خود 
نیافریدیمی» و لقد انشد مخلوق فی مخلوق: 

و کنت ذخرت افکاری لوقت ان الوقت وقتگ و المتلام 
و کنت اطالب الذنیا بحر نت الحرٌ و انقطع الکلام 
«وّ هُمْ یکفژون بالرَّخمنِ» ای محمّد اگر عتبه و شیبه و ولید مغیره و بو 
جهل و بو لهب حرمت نام ما نمی‌دارند و تعظیم آن در دل خود راه 
نمی‌دهند» تو دل تنگ مکن و باین معنی غم مخور که مادر خزانن غیب 
خویش جوانمردانی داریم از امّت تو که پس از این روزگار ایشان را سر 
بدین عالم در دهیم و از خزائن غیب ایشان را بیرون آریم» مونس دل 
ایشان نام ما بود» غدای جان ایشان مهر ما بود. 

شبلی وقتی هفت روز در وجد خویش رفته بود که هیچ طعامی و شرابی 
نخورد» غریق دریای محبت گشته و سر در سر خود گم کرده» اين 
کلمات پیوسته بزبان می‌گفت: "ذکر ربّی طعام نفسی و ثناء ربّی لباس 
نفسی و الحیاء من ربی شراب نفسی» نفسی فداء قلبی قلبی فداء روحی» 
روحی فداء ربی»* 

آخر چون آتش وجد وی ساکن گشت. او را پرسیدند که هفت روز بی 
طعام و شراب بسر آوردی اين چه حالست؟ 
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گفت ای مسکین» کسی که او را با نام و ذکر دوست خوش بود؛ طعام و 
شرابش کجا یاد آید. آن گه گفت: 

جنتمانی لتعلما سر سعدی تجدانی بسرَ سعدی شحیحا 
آورده‌اند که عیسی بن مریم (علیه السلام) شصت روز در مناجات حق 
بود که طعام و شراب بخاطر وی نگذشت. بعد از شصت روز در دلش 
آمد که اگر ر غیفی بودی ما بکار بردیمی. آن ساعت مناجات منقطع گشت 
و آن رغیف دید پیش وی نهاده. عیسی باأنك از مناجات باز ماند 
همی‌گریست» پیری بر وی بگذشت که بر وی سیمای نیکان بود» (عيسي 
علیه السلام) گفت ای شیخ مرا چنین حالی افتاد: در مناجات حق بودم 
بخاطر من طعام بگذشت آرزوی رغیفی در سینه من حرکت کرد آن 
مناجات منقطع گشت دعانی کن در کار من. 

آن پیر گفت: "الهی ان کان الخبز خطر ببالی فی وقت من الاوقات فلا 
تفر ی ۱ 

باين حکایت نگرء اعتقاد نکنی که آن ولی را بر عیسی فضل بود که 
عیسی نبی بود و هیچ رتبت بالای نبوّت نیست. نهایت کار اولیاء بدایت 
کار انبیاء است و در تحت این سرّی است که بیان آن ناچارست و دانستن 
آن مهم: بدانك پیغامبران را قوّتی باشد از تأیید الهیّت و تأثیر نبوّت که 
اولیا را آن قّت نبود و بآن قرّت حظّ نفس ایشان را از تعظیم در گاه 
الهیّت و پرورش دین و دیانت و موجبات نبوت باز ندارد» ازین جهت 
طلب حظ نفس کنند و ایشان را هیچ زیان ندارد» بآن قوت و تأیید الهیّت 
که یافته‌اند» و اولیا را آن قمّت نیست. اگر در حظوظ نفس شوند» در 
تراجع افتند» 

ازینجا بود که موسی (علیه السلام) با آن همه کرامات و آیات که از حق 
تعالی دیده بود و یافته از وی طعام خواست گفت: (رب ای لما انزلت الیه 
من خبر فقیر)»(القصص 28.24) 

و همچنین پیغامبران حظ نفس طلب کرده‌اند از طعام و شراب و نکاح 
زنان و مخالطت ایشان» 

قهدا یت تیال یه وشام )اما رخوی سم خانکهفی الفرافن زلف 
ینزل علیه وما کان تشه هیبة الوخی عن حظوظ نشند. 
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و هم ازین باب است آنچ رب العژه گفت: «و لد سنا سل من قبلك و 
جعلنا لهغ آژواجا و رَیّه» 

کافران بعیب باز گفتند که اگر محمّد پیغامبر بودی از شغل نبوت با شغل 
زن و فرزند نپرداختی» رب العژه ایشان را جواب داد که همه پیغامبران 
چنین بوده‌اند» زن و فرزند داشته‌انده و ایشان را زن و فرزند از شغل 
نبوّت و اداء رسالت باز نداشت . 

و امیر المومنین علی (علیه السلام) ازینجا گفت: خیار هذه الامة الذین لا 
یشغلهم دنياهم عن آخرتهم و لا آخرتهم عن دنیاهم. 

و قال النبی علیه افضل الصلوات لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا و 
لبکیتم کثیرا و لما تلذذتم بالنساء علی الفراش و لخرجتم الی الصتعدات 
تجارون الی الله. 

را 
شم بط تشد 

قوله: «کل َجَلٍ کتابٌ» قال جعفر الصادق ((علیه السلام) لکلَ روية وقت 
و قال ابن عطاء لکل علم بیان و کل بیان لسان و لک لسان عبارة و لکل 
عبارة طريقة و لکل طريقة اجل فمن لم یمیز بین هذه الاحوال فلیس له آن 


5 النوبة الاولی 
آية 39 الي 43 
ِ لته ما ِ ۱ _ توا 39۱ 


اد - نو (40) 
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۱ تن الرَض تَنصها من أطرَاها و که لا 
معة 4 شکمه ‏ وم سَرِیح ایسات [41 


ود مر زین من قلهم له مک جمیقام یلم عا تیب 
کل نو یلم لحار ِن ی الا ۱2 


2 


و ول این ما ی له سا قل کی باه شهیدا ۳ 
نکم ومن عنده علم الْکتاب رده 


نوبة الاولي آية 39 الي 43 
قوله تعالی: «بنخوا له ما یَشاغ» می‌سترد اه تعالی آنج خواهده 
«و یثبت» و بر جای می‌دارد و می‌نهد؛ 
«وّ عنده ‌ الکتاب + (39)» و مهر همه نسختها آنست که بنزديك اوست. 
«و ان ما رینك»ٍ و اگر باز نمائیم بتو 
«بعضن الّذٍي تعذهم» آنچ دشمنان را وعده میدهیم. 
«او نف یا پیشتر ترا بمیر انیم 
«فانّما لب لبلاغ» بر تو پیغام رسانیدنست» 
رو علیِتَا الخسات (40)» و شمار خلق و پاداش ایشان بر ماست. 
«أْ و ول یرَزا» نمی‌بینند» 
«آتّا َأني الارض» که فرمان ما می‌آید بزمین» 
«فْصنها من آطرافها» شهر شهر. پاره پاره» از سوی سوی, از کفر 
می‌کاهيم و در اسلام می‌فز انیم 
«و ال یَخْکُم لا مُعَقَبَ لحْکُمه» و ال تعالی کار می‌راند و مراد بر می‌آرد 
که باز شکننده‌ای نیست و پس آورد ساز حکم او راء 
«و هو بیش الجساب (41)» و اوست آن آسان توان روان فرمان 
«و قَذ مَکَرّ الذین من قبلهخ» و کوشیدند و ساز ساختند ایشان که پیش از 
دشمنان تو بودند» 


کف 
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«فلّه الم جَمیعاٌ» و همه ساز و توان ال راست» 

«یِعَمُ ما تسیب کل نفْس» می‌داند ال تعالی هر چه هر تنی می‌کند و هر 
کس می‌سازد» 

«وّ سیم الکفاز لمَنْ غفبی الدّار (42)» و آری بدانند کافران که سرانجام 
سرای کراست. 

«و یِقولْ الذین گفْزوا آست مُرستلا» و کافران می‌گویند که تو نه فرستاده 
ای 

«هَل» بگی ۱ ۱ 

«گفی بالله شهیدا بيِْي و بیتکمْ» بسنده است له تعالی داور و گواه میان من 
و میان شماء 

«و مَن عنده علم الکتاب (43)» و آن کس که بنزديك اوست علم تورات. 


النوبة الثانية 
قوله تعالی: «بِنخوا ال ما بَشامُ و یثبتُ» مخفف قرائت ابن کثیر است و 
ابو عمرو و یعقوب و عاصم و مشند قراءت باقی» 
«وّ علد؛ أمُ الکتاب» یعنی اللوح المحفوظ یمحو منه ما یشاء و یثبت منه ما 
یشاء می‌گوید لوح محفوظ که اصل کتابها است و مایه نسختها بنزديك 
اوست» محو و اثبات می‌کند چنانك خود خواهد. 
قومی گفتند آیت بر عموم است و تخصیص در آن نیست» سعادت و 
شقاوت و اجل و رزق و حياة و موت و غير آن محو و اثبات بر همه 
می‌روده» و دلیل برین قول عمر خطاب است رضی ال عنه که گفت: 
"الهی آن کنت کنبتنی شفیا فامحنی. و اکتبتی سعیدا فاتك قلت پمحو ال ما 
یشاء و یثبت.* 
و همچنین روایت کنند از عبد ال مسعود که گفت: ""اللَهم آن کنت کتبتنی 
و اثبتنی فی الستعداء فانك تمحو ما یشاء و تثبت و عندك ام الکتاب.» 
و روی عن النبی (صلي الّه علیه وسلم) اه قال: "الصدقة علی وجهها ای 
یرید بها ما عند الّه و بر الوالدین و اصطناع المعروف و صلة الرّحم 
تحول الشقا السعادة و تزید فی العمر و تقی مصارع الستوء.* 
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بعضی علماء دین تخصیص درین عموم آوردند و گفتند یمحو الّه ما یشاء 
و بثبت الا ستا: 

الخلق 
و الخلق 
و الرزق 
و الاجل 
و الستعادة 
و الشقاوة 
و هو قول ابن عباس. ۱ 
و روی نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله (صلي اه علیه وسلم): 
یمحو اللّه ما بشاء و یثبت الا الشقاء و السَعادة و الحياة و الموت. 
عکرمه روایت کند از ابن عباس که گفت هما کتابان: 
کتاب سوی ام الکتاب یمحو ال منه ما یشاء و یثبت» و عنده ام الکتاب 
الذی لا یغیّر منه شیء و لا بیذل. 
و عن علی بن ابی طلحة عن ابن عباس قال المراد به المنسوخ و النّاسخ 
«یِمّخوا ال یعنی یبدل له من القرآن» 
«ما یشاغ» فینسخه و پثبت ما یشاء فلا پیدله, 
«و عنده ام الکتاب» ای جملة ذلك و عنده فی ام الکتاب النّاسخ و المنسوخ 
کلیی گفت: محو آنست که فریشتگان حفظه هر روز پنج شنبه جریده 
اعمان وافرال بنگاق تس سای سا کی کر دار و گقان ایشا 
رمزات و لحظات ایشان» همه نبشته هر چه در آن تواب و عقاب نبود 
چنانك: بنده بسر زبان فرا گوید که اکلت و شربت دخلت و خرجت» وی 
در آن راست گوی بود و در آن هیچ تواب و عقاب نبود» آن همه محو 
کنند از دیوان وی و انج در آن تواب و عقاب بود اثبات کنند. 
عکرمه گفت: 

و محو آنست که چون بنده عاصی توبه کند رب العژه آن معاصی 

از دیوان وی بر گیرد 
۰ و اثبات آنست که بجای آن معاصی حسنات نهد چنانك گفت: 
«فاو نت یل له سیِنَایَهم حسنات» 
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که جای دیگر گفت: «جاء الحَق و رهق الباطل». 
امیر الممنین علی (علیه السلام) گفت 
یمحو ال ما یشاء من القرون کقوله: «وّ کم أَهلکنا قلهم من فرّنٍ» 
و یثبت ما یشاء من القرون کقوله: «مٌ آنشانا من بغدهخ قرناً 
آخرین». 
(يعني) 
» قومی جهانداران ازین جهان می‌برد آن محو است. 
دیگران بجای ایشان می نشاند آن اثبات است همانست که پدران 
می‌روند و پسران بجای ایشان می نشینند. 
محمد بن کعب القرظی همین گفت: اذا ولد الانسان اثبت اجله و رزقه و 
سدّی گفت: یمحو ال ما پشاء يعني انقمر و یثبت یعنی الشمس بیانه فی 
قوله تعالی: «فْمحونا آية الیل و جَعلنا ی التهار مُبَصرة». 
و گفته‌اند محو و اثبات فناء دنیاست و بقاء عقبی کقوله: «ما عْدکم بفدٌ و 
ما ند ال باقی». 
و قیل یمحو ما یشاء من اعضاء الاموات فی قبورهم و ابشارهم و 
شعورهم و یثبت الارواح فلا تغیرها عن حالها حتّی یرذ‌ها الی الَفوس 
و قیل یمحو اه ما یشاء و یثبت بعنی: «یَمُحَق ال الرّبا و يُربي الصنتقاتب» 


و گفته‌اند اين محو و اثبات را روزی و وقتی معین نام زد نیست که ربَ 
العژه می‌گوید: «کلّ يم هو في شأنٍ» یعنی محوا و اثباتا. 

قومی گفتند روز پنج شنبه است چنانك بیان کردیم در اقوال» 

قومی گفتند دهم ماه رجب است» 

قومی گفتند شب قدر است یعنی ليلة التقدیر 

و درست آنست که مصطفی (صلي الّه علیه وسلم) گفت بروایت ابو 
الدرداء و جماعتی صحابه و خبر در صحیح است. قال رسول اه (صلي 
له علیه وسلم): ینزل اللّه تعالی فی آخر ثلث ساعات ببقین من الیل فیفتح 
الذکر فی الساعة الاولی الذی لا پراه احد غیره فیمحو ما یشاء و پثبت» 
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ثم ینزل فی الستاعة الانية الی جتّة عدن و هی داره التي لم ترها غیره و لم 
یخطر علی قلب بشر و هی مسکنه لا یسکنها من بنی آدم غیر ثلاثْة: 
النبیین و الصتذیقین و الشتهداء ثم یقول طوبی لمن دخلك 

ینزل فی الستاعة الالثة الی السماء الدّنیا بروحه و ملانکته فتتتفض 
فیقول قومی بعزتی فیطلع الی عباده یقول الا هل من مستغفر یستغفرنی 
فاغفر له الا هل من سائل یسئلنی فاعطیه الا هل من داع یدعونی فاجیبه 
حتّی یکون صلاة الفجر 

و لذلك یقول الّه عز و جلّ: «و فزآن الفجْر ان فزآن الفجُر کان مَننهوداً» 
يشهده ال و ملائكة اللیل و ملائكة التهار» 

«وّ ده ام الکتاب» یعنی لوح المحفوظ و هو اصل کل کتاب فیه ما خلق 
و مالم یخلق ۱ 

و عن عطاء عن ابن عباس قال: ان الله تعالی لوحا محفوظا مسيرة خمس 
مان عام من درّة بیضاء لها دفتان من ياقوتة له فیه کل یوم ثلاثمانة و 
سّون لحظة یمحو ال ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب. 

«و اِنْ ما نریِتكَ» یعنی ان اریناك 

«بَعْص الّذي تعدُهُخ » من العذاب. 

و قیل من اظهار دین الاسلام علی الدين کلّه 

«أو نتوفْیكَ» قبل ان نريك ذلك فلیس عليك الا البلاغ کفروا هم به او 
آمنوا ای لیس عليك الا البلاغ کیف ما صارت حالهم؛ 

«فّما عَیكَ البلاغ» یرید تبلیغ الرّسالة 

«و عَلیتّا الجساب» المجاز اد 

«أْ و لَمْ يَرَوّا» اين آیت بیان تحقیق آن وعده است که ایشان را داد از 
عذاب دشمن و نصرت رسول و موّمنان و اظهار دین اسلام بر دینها. 

«أ و لغ یَروُ» یعنی اهل مکْ 

«ّا تأني الازض» ای نفتح کل بوم للمسلمین شینا فشیئا فننقص من بلاد 
لکفر و نزید فی بلاد الاسلام فینقص الکفار و بزید المسلمون فکیف لا 
یعتبرن نظیره قوله: « فلا یرون آنا تآني الازض تتفصنها من آطرافها أ 
هم الْغالبُون». 2144 

عکرمه و مجاهد و ابن عباس گفتند: « اولم یرو انا تثقصها من 
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آطرافها» 13.41 آنست که هر چه در دنیا آباد است از آن شهر شهر و 
جای جای بروزگار خراب می‌شود و خلق می‌کاهد و از ثمار و نبات 
برکت می‌رود تا آن گه که در عالم خود يك گوشه آبادان نماند. 
و در بعضی اخبار آورده‌اند که رسول خدا (صلي الّه علیه وسلم) جبرنئیل 
را گفت بعد از من هیچ دانسته‌ای که ترا بزمین فرستند یا نه؟ 
گفت یا رسول ال سه بار فرو آیم: 

يك بار فرود آیم و شفقت و مهربانی از دلها بر گیرم» 

دیگر بار فرو آیم و امانت و برکت از میان خلق بردارم 

ه سوم بار فرو آیم و قرآن از میان خلق بأسمان باز برم. 
هاه اریه و مر ال خر وج تقرات التقا و فنای اقزان کف له 
تعالی: «کُل من علیها فان» 

و قال تعالی: «کُلَ شيء هالكٌ 1 وَجهْهُ». 

و قیل: «تلقصنها من طرافها» بموت العلماء و الفقهاء و فی ذكك ما ۱ 
روی ابو هريرة قال قال رسول الّه (صلي الّه علیه وسلم) فی قوله «ناني 
الْرض تثفصها من آطرافها» قال ذهاب العلماء 
و عن ابی الّرداء قال قال رسول ال (صلي الّه علیه وسلم): خذو ا العلم 
قبل ان یذهب 
قلنا فکیف یذهب العلم و القرآن بین اظهرنا قد اثبته ال فی قلوبنا و اثبتناه 
فی مصاحفنا نقرأه و نقرئه ابنائناه فغضب. ثم قال و هل ضلّت الیهود و 
التّصاری الا و التّوراة بین اظهر هم دهاب العلم ذهاب العلماء 
و عن عبد ال بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول ال (صلي الّه علیه 
وسلم) یقول ان ال لا یقبض العلم انتزاعا ینتزعه من الناس و لکن یقبض 
العلم بقبض العلماء حتی اذا لم یبق عالم انَخذوا التاس روسا جهالا فسئلوا 
فافتوا بغیر علم فضلوا و اضلوا. 
جهالکم لا یتعلمون و اراکم قد اقبلتم علی ما تکفل لکم و ضیّعتم ما وکلتم به 
اعملوا قبل ان برفع العلم فان رفع العلم بذهاب العلماء, 
و قال علی (علیه السلام): اّما مثل العلماء کمثل الاکت اذا قطعت کفت لم 
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و قال ابن مسعود: موت العالم ثلمة فی الاسلام لا پسدها شیء ما اختلف 
الیل و التهار. 
و سئل سعید بن جبیر ما علامة هلاك التاس؟ 
قال: هلاگ علمانهم. 
«و ال یک لا مُعَقّب لحکُمه» التعقیب رد الحکم بعد فصله أي لا احد یثبع 
ما حکم فیغیّره» و المعنی لا ناقض لحکمه و لا راد لقضائه و امره و لا 
مغیر لار ادته» «ر 
و هُوّ ستریغ الجساب» حسابه لاعمالهم اسرع من لمح البصر لا بشغله 
محاسبة احدهم عن محاسبة الاخرین لا یحتاج الی تأمّل و تفکر و عقد 
بالید 
و قیل: «سریغ الجساب» سریع الجزاء. 
«و قذ مَکرّ الذينَ من قبلهمْ» یعنی کفار الامم الحالية کفروا و مکروا 
بانبیائهم و احتالوا فی ابطال دین الّه» و المکر ارادة المکروه فی خفية 
میگوید پیش از مشرکان مگّه کافران بودند که با پیغامبران خویش مکر 
ساختند و در ابطال دین حق ساز بد نهانی بر دست گرفتند» چنانك این 
مشرکان با تو ساز بد می‌سازند» آن گه گفت: «فْللّه المكْرُ جَمیعاً» ای 
المکر الموثر مکره» ای محمد مکر که تأثیر کند مکر خدای است که 
اسباب مکر همه بید خدای تعالی است. فبیده الخیر و الشر و الفع و الضرَ 
فلا یضرّ مکر احد احدا الا من اراد ال ضرّه. 
و فی الخبر عن ابن عباس قال کان الثبي (صلي ال علیه وسلم) یدعو بهذا 
الدعاء: «رب اعنی و لا تعن علی و انصرنی و لا تتصر علی و امکر لی 
و لا تمکر علی». 
و قیل المکر من الّه سبحانه التدبیر بالحق» 

هو مکر چون اضافت با حق جلّ جلاله کنند از تراجع پاك بود و مکر 

مخلوق نه 
همچنین تعجب اضافت با حق کنند و از استنکار پاك بود و تعجب 
مخلوق نه» 
و صبر حق از عجز پاك بود و صبر مخلوق نه 
و و غضب حق از ضجر پاك بود و غضب مخلوق نه 
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هم نامی هست اما هم صفتی نیست. که چون وی جل جلاله هیچ 
کس و هیچیز نیست 

«یْن گمثله شَيْغ». 
«یِعمُ ما تسیب کل تفس» لا یخفی علیه مکر هم فیجازیهم علیه» 
«و سیعلم الکافر» بلفظ الواحد قرآه اين کثیر و ابو عمرو و هو ابلیس یعلم 
جواب قوله: «اتا خی مثْة» و فرا الباقون بلفظ الجمع «َِعلم افا» 
و هم قريش حین قالت «اأَيْ الفریقین خر مقاماً و أَحْسَن تییّه»» 
«ْمَنْ غقبی الدّار» هذه اللام تدل علی العاقبة المحمودة کما ان علی تدلَ 
علی المذمومة و هذا وعید الکفار ای سیعلمون اذا قدموا علی ریّهم لمن 
العاقبة المحمودة لهم ام للمسلمین. _ 
«و یفول الذین زوا نت مُرستلا»» این کعب اشرف است و اصحاب 
وی ازین سران جهودان که نبوّت مصطفی را منکر بودند و می‌گفتند: 
«لست مُرسلا» 
و عن این عباس قال قدم علی رسول ال (صلي الّه علیه وسلم) اسقف من 
الیمن فقال له رسول الّه (صلي الّه علیه وسلم) هل تجدنی فی الانجیل 
رسولا؟ قال لا» فانزل اللّه تعالی: «فْلْ گفی بالّه شهیداً بَيَني و بیِنکم» ای 
رسوله الیکم» و شهیدا منصوب علی التمییز» 
و قیل علی الحال» 
و قیل الشهید فی هذا الموضع بمعتی الحکم سوخغ دك و اجازه: ال 
الحکومات لا تقوم ۷ بالشهادات» «و من ن عندة عم الکتاب» هو عبد ال بن 
سلام و سلمان و تمیم الدّاری و من آمن من اهل الکتابین التّوراة و 
الانجیل, 
گفته‌اند که اللّه تعالی در قرآن چهار جای عبد ال سلام را ستوده و کرامت 
و نواخت بر وی نهاده» امام اهل تورات بود در شام چون خبر بعتت 
مصطفی (صلي الّه علیه وسلم) شنید برخاست و قصد مدینه کرد و در 
تورات نعت و صفت مصطفی (صلي الّه علیه وسلم) نيك شناخته بود و 
دانسته» بیامد تا از وی مسائل پرسد و خبر عیان گردد و علم اليقین بنبقت 
و رسالت وی حاصل شود. و در راه که می‌آمد کاروانی دید از مسلمانان 
که سوی شام می‌شدند» یکی از یاران رسول اين آیت می‌خواند: «یا آیها 
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ذین أوثوا اب رل ما یبن مین 
یی اه دون اه بش قارف در ره مرکا سا که 
روی من مسخ کنند ایمان بوی نیاورده» چون بمدینه آمد نزديك رسول 
خداء از وی مسئله ها پرسید» چنانك در اخبار بیارند گویند چهل مسئله 
پرسید و گویند که هزار مسئله پرسید و رسول خدا (صلي الّه علیه وسلم) 
همه از وحی جواب میداد. آن گه مسلمان شد و گفت یا رسول ال قومی 
از پی من می‌آیند چون در رسند ایشان را باسلام دعوت کن تا مگر ایشان 
نیز مسلمان شوند» چون آن قوم بیامدند رسول خدا عبد ال سلام را در 
خانه‌ای بنشاند و ایشان را پرسید که در عبد ال چه گوئید؟ ایشان بر وی 
ثناها کردند و نیکوئیها گفتند که: امامنا و سیدنا و اعلم من بقی علی وجه 
الارض بالتّورية» عبد ال از خانه بیرون آمد و گفت ای قوم بدانید که آنج 
در تورات خوانده‌ايم و دانسته از نعت و صفت پیغامبر آخر المان» همه 
صفت و نعت محمّدست و بدرستی و راستی که پیغامبر است و من که 
عبد ال ام بنبت و رسالت وی گواهی میدهم: اشهد ان لا اله الا ال و 
اشهد ان محمّدا رسول الّه» ایشان همه برمیدند و سخن در حق وی باز 
گردانیدند و ناسزا گفتند که: هو سفیهنا و شرّناه پس رب العالمین در 
مقابل آن جفاهای ایشان بر وی ثنا گفت و او را بستود و آیتها در قرآن 
بشان وی فرو فرسنتاد یکی اینست که: «و مَنْ عنده عم الکتاب» یعنی عبد 
له بن سلام. و قیل هو علی بن ابی طالب ((علیه السلام). و قیل هو اه 
عز و جلّ و تقدیره کفی باه اذی عنده علم الکتاب» شهیدا بینی و بینکم» و 
دلیله قراءة من قراً «و مَن عند؛ عم الکتاب» و باین قراءعت معنی آنست 
اوست علم دین و قران. 

النوبة الثالثة 

قوله تعالی: «یمُخوا ال ما یَشاغ و بثبتُ» بدانگ شاه راه دین حق سه 
چیزست: اسلام و سنّت و اخلاص. در اسلام خائف باش و در سنت 
راجی و در اخلاص محب اسلام از خوف چاره نیست و سنت بی رجا 
نیست و اخلاص جز مایه محبَ نیست. خائف را گویند می‌ترس راجی 
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را گویند همی‌جوی محبٍ را گویند همی‌سوز, تا هنگامی آید که خانف را 
خطاب این بود که لا تخف مترس که روز ترس بسر آمد» و راجی را 
گویند لا تحزن اندوه مدار که امیدت بر آمد و درخت شادی ببرآمد» و 
محب را گویند ابپشر شاد باش که شب هجر بپایان رسید و صبح وصل 
برآمد» اين هر یکی را در عالم روش خویش محو و اثباتست. از دل 
خائف ریا می‌سترد و یقین می‌نهد» بخل می‌سترد جود می‌نهد» شره 
می‌سترد قناعت می‌نهد» حسد می سترد شفقت می‌نهد» بدعت می‌سترد 
سّت می‌نهد» بم می‌سترد امن می‌نهد. از دل راجی اختیار می‌سترد تسلیم 
می‌نهد» تفرقت می‌سترد جمع می‌نهد» سرگردانی بنده می‌سترد نور سبق 
می‌نهد. از دل محب رسوم انسانیت می‌سترد شواهد حقیقت می‌نهد» یمحو 
النعوت الانسانيَّة و پثبت التّعوت الرّبَانی» یمحو شواهد کم و یثبت شاهده. 
از شاهد بنده می‌کاهد و از شاهد خود می‌فزاید تا چنانك باول خود بود 
باخر هم خود باشد. 

پیر طریقت ازینجا گفت: الهی جلال عرّت تو جای اشارت نگذاشت» محو 
و اثبات تو راه اضافت برداشت شت. تا گم گشت» هر چه رهی در دست 
داشت. الهی زان تو می‌فزود و زان رهی می‌کاست تا آخر همان ماند که 
اوّل بود راست. 

محنت همه در نهاد آب و گل پیش از دل و گل چه بود آن 
ماست حاصل ماست 
و یقال یمحو العارفین بکشف جلاله و یثبتهم باطف جماله فبکشف الجلال 
انخنست العقول فطاحت و بلطف الجمال طربت الارواح فارتاحت. اوّل 
بنده را در بحر کشف جلال بموج دهشت غرق کند تا در غلبه انس از 
خود رها شود بحالی که تن صبر بر نتابد و دل با عقل نپردازد و نظر 
تمییز را نپاید»ه بسان مستان بوادی دهشت سر در نهد عطشان و حیران 
گهی گریان و گه خندان» نه فراغتی که دل رمیده باز جوید» نه مساعدی 
که بخت خویش با وی باز گوید: 

فرید عن الخلان فی کل بلدة اذا عظم المطلوب قل المساعد 
همی‌گوید بزبان انکسار بنعت افتقار: الهی این سوز ما امروز درد 
آمیزست نه طاقت بسر بردن و نه جای گریزست. الهی اين چه تیغ است 
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که چنین تیز است. نه جای آرام و نه روی پرهیزست. کریما منزل ما 
چنین دورست همراهان برگشتند که اين کار غرورست. گر منزل ما 
سرورست این انتظار سورست و این محنت بر محنت نور علی نورست؛ 
باز بنظر لطف در میان جان بنده نگرد از آن سکر با صحو آید» آرمیده 
الطاف عنایت» افروخته نور مشاهدت. از خود باز رسته و دنیا و آخرت 
از پیش وی برخاسته» بنسیم انس زنده و یادگار ازلی دیده و شادی 
جاودان یافته» میگوید الهی گاه از تو می‌گفتم و گاه می‌نیوشیدم» میان جرم 
خود و لطف تو می‌اندیشیدم» کشیدم آنچ کشیدم» همه نوش گشت چون 
آوای قبول شنیدم. , . ., ۱ 

«أْ و لْ یروا آا تأتي الأزضن تتفصها من آطرافها» بزبان اهل اشارت و 
بر ذوق ارباب معرفت تفسیر اين آیت در آن خبرست که مصطفی (صلي 
له علیه وسلم) گفت: «بدلاء امتی اربعون رجلا اثنان و عشرون بالشام و 
ثمانية عشر بالعراق کلما مات منهم واحد ابدل مکانه آخر فاذا جاء الامر 
قبضوا!». 

اصلی عظیم است این خبر در علوم حقایق و تمکین ارباب معارف و ما 
شرح آن در کتاب اربعین مستوفی گفته‌ایم» کسی که این بیان خواهد از 
آنجا طلب کند» «وّ ال یُحْکُْ لا مُعَقَبَ لحْکُمه» لا راد لقضانه و لا ناقض 
لامر ه» خداو ندیست کارگزار» راست کار پاك داد» نیکو نهاد» کار ها 
پرداخته بحکمت خود. بنیادها ساخته بعلم خود. حکمها رانده بخواست 
خود» هر کسی را قسمتی رفته و هر یکی را بر کاری داشته» چون 
می‌دانی که بر وی اعتراض نیست و از حکم وی اعراض نیست بهر چه 
پیش آید رضا ده که جز ازین روی نیست» در راه دین منزلی بزرگوار 
تر از رضا دادن بحکم وی نیست و یافت کرامت قربت را و سیلتی 
تمامتر از رضا نیست. 

حسن بصری روزی بر رابعه عدویه در آمد و آن سیّده عصر خویش عقد 
نماز بسته بود» کفت ساعتی بنشستم بر سجاده نماز وی» نکه کردم در 
دیده راست وی خاری شکسته دیدم و قطره‌های خون بر رخان وی روان 
کشته و بسجده گاه وی رسیده» چون از عقد نماز فارغ کشت کفتم این چه 
حالست؟ خار در دیده شکسته و جای نماز بخون چشم رنگین گشته» گفت 
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ای حسن بعژت آن خدای که اين بیچاره را بعژ اسلام عزیز کرد که مرا 
ازین حال خبر نیست ای حسن دلم این ساعت بر صفتی بود که اگر 
ممکن شود که هر محنتی و عقوبتی که در هفت طبقه دوزخ است میلی 
سازند و در دیده راستم کشند اگر دیده چپم خبر یابد دست فرو کنم و دیده 
رل بر کم: 

بحق تو. بحق مهر نو. بصحبت تو 

که دیده بر کنم ار دیده در رضای تو نیست 

ترا خوش است که هر کس ترا بجای منست 

مرا بتر که مرا هیچ کس بجای تو نیست 
و الحمد له رب العالمین و العاقبة للمتقین, 
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